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Abstract 

Historiography is one of the important branches of Islamic sciences which received 

great attention and success in the Safavid era. The presence of the historian in the text 

is one of the challenging issues of traditional and modern historiography, and two 

different views have been proposed in connection with it. The absence of the historian 

in the text and having an impartial position is one of the principles that is emphasized 

in traditional historiography; on the other hand, in modern historiography, historians 

are considered to have a serious and decisive role in the analysis of historical events. 

Studying a number of traditional historical books reveals that there are cases of the 

historian’s presence in the text, which violates the principle of the absence of the 

historian. This research seeks to investigate and evaluate the effects of the presence 

of historians in the historical books and how they position themselves by applying an 

analytical-descriptive method to two history books, Tarikh-e Alam-ara-ye Abbasi and 

Ahsan al-Tawarikh. The findings of the research indicate that the presence of the 

historian in the cited works is attested in the following forms: the historian referring 

to himself, having a biased view by employing positive and negative adjectives, 

describing the character of friends and enemies, rhetoric and the use of literary 

sentences, citing poems, referring to verses and hadiths, and using prayer expressions. 

Although Hasanbeg Rumlu and Skanderbeg Munshi are two contemporary historians 

who have recounted the same events in their works, the presence of Hasanbeg Rumlu 

in the text is far less than that of Skanderbeg Munshi and his position is more neutral. 
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 111تا  85صفحة 

 
 11/10/1401تاریخ پذیرش:    15/06/1401تاریخ دریافت: 

 *یعصر صفو  یخیحضور مورّخ در دو متن تار  یهاجلوه
 1 پناه کرمانیآرزو پوریزدان

 چکیده
ورّخ در متن گرفت. حضور م م اسلامی است که در عصر صفوی مورد توجّه و اقبال فراوان قرارهای مهم علونگاری یکی از شاخهتاریخ

شوونک اسووت. عنم حضووور  نگاری سووتّتی و منرن بودک که دو دینگاک متفاوچ در ارتباب با  ن محر برانگیز تاریخیکی از موضوووعاچ لا  
نویسی قابل در تاریخگرفته و در م نگاری ستّتی مورد تأکین قرارکه در تاریخطرفانه، یکی از اصو ی است مورّخ در متن و داشتن موضعی بی

تب تاریخی ستّتی، برخی از کۀ کتتنک برای مورّخان، در تحلیل وقایع تاریخی درنظر گرفته شنک است. با محا عنوین، نقشی جنّی و تعیین
با تکیه بر  نماین. این جستار درصند  ن است تاخ را نقض میشود که اصل عنم حضور مورّ مواردی از حضور مورّخ در متن مشاهنک می

های های حضور مورّخان در کتابو با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی و ارزیابی جلوک خیاحسن التوار و  یعبّاس یآراعالم خیتار دو کتاب 
ر به صووورچ  ن اسووت که حضووور مورّخ در  مار م کوهای تحقیق حاکی از ها بپردازد. یافتهگیری  نموضووع تاریخی موردنظر و لگونگی

شار  صیف لهر  ۀا صفاچ مثبت و متفی، تو شتن نگاک جانبنارانه با  وردن  شخص خود، دا سخن ۀمورّخ به  شمن،  ست و د و  یپرداز دو
. با وجود ایتکه سووتکردک ا نمود پینا ییدعا عباراچ یر یکارگ به و ثیاحاد و اچی  به اسووتشووهاد اشووعار،  وردن ،یاسووتفادک از جملاچ ادب

ضور حسن بیگ ح ۀانن، امّا جلوکردک عصر بودک و در  مار خود وقایع یکسانی را نقلحسن بیگ روملو و اسکتنربیگ متشی دو مورّخ هم
 تر بودک است.طرفانهروملو در متن، به مراتب از اسکتنربیگ متشی کمتر و موضع وی بی
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 مقدمه.  1

عتوان یکی از وجوک فرهتگ و تمنّن به»نگاری از محورهای مهم شتاخت تمنّن اسلامی است و تاریخ و تاریخ
اوضوواس سوویاسووی، اجتماعی،  ۀکتتنتاریخی، متعکس ۀنگاری هر دور هر ملّت دارای اهمّیت اسووتز زیرا تاریخ

تتها وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی  ن زمان، بلکه  ن نه ۀ ن دورک بودک و محا عفرهتگی و اقتصادی 
شه صر را به همراک میشتاخت و درک اننی ضای فکری  ن ع شرفی، «  وردهای حاکم بر ف (. در 88: 1388)

تّتی و نگاری سوووتوان نادینک گرفت. در تاریخاین میان، نق  مهم مورّخ و میزان حضوووور وی در متن را نمی
نگاری بر این تاریخ ۀحضوووور مورّخ در متن وجود دارد. پژوهتنگان حوز  ۀمنرن، دو دینگاک کاملًا متفاوچ دربار 

شمباورنن که در تاریخ ضور ل ستّتی، مورّخ ح سن، ننارد و در واقع گیری در متن تاریخ و  نچه که مینگاری  نوی
کتاب  ۀا له همنانی در مقنّمگونه که رشینا نین فضلنکردن وقایع استز   کردن، شتینن و ضبطکار او باور

و بر مورّخ نقل حوادث و اخبار و روایت از وقایع و نوازل و  مار از ناقلان معتمن و معتبر و »... نویسووون: خود می
مورّخان (. در مقابل، 16: 1387)همنانی، « صنق و ک ب اقوال و افعال ۀراویان م کور مشتهر باشن، نه عهن

نگارنن و در نقل وقایع، )مثل بیهقی و اسکتنربیگ متشی و ... که صرفاً وقایع نگاران ستّتین برخلاف تاریخجنی
ها در فرایتن تکوین، تنوین و تحلیل ، در متن تاریخ حضوووور دارنن و نق   نشوووونن(کتتنک ظاهر نمیتحلیل

غلام حلقه به گوش  یاز مورّخان سوووتّت یقابل توجّه ۀکتتنک اسوووت. اگرله عنّ رخنادها بسووویار جنّی و تعیین
 شونن.ینقّاد ظاهر م کی گاکیدر جا نیجن هستتن، امّا مورّخان یخیتار  یرخنادها

ای و سوویاسووی این های م هبی و تحوّلاچ اننیشووهنویسووی در ایران عصوور صووفوی، تحت تأمیر دگرگونیتاریخ
شاهن پینایی و تکامل گون صر،  نویتی از رویکرد به زمان و ۀدوران،  ستز از این رو این ع فتون نگارش تاریخ بودک ا

: 1388گل، صفت .کنای متحصر به فرد است )نویسی ایرانی، واجن اهمّیتی ویژک و شاخصهاز دینگاک ادوار تاریخ
هایشان ها به تثبیت وقایع و کشورگشاییتیموریان و مغولان به د یل رغبت و میل  ن ۀنویسی که در دور (. تاریخ68
صوووفوی نیز با قنرچ به حرکت خود  ۀکردک بود، در دور  شوووان رونق بسووویاری پیناماننن نام و  وازکمچتین باقیو ه

نویسووون: داد.   رام در این بارک می خود را ادامه ۀداد و در ایران،  سووویای مرکزی، هتن و روم حرکت فزایتن ادامه
ها در تاریخ ایران تا زمان خود محسوووب ترین دورکینگاری یکی از غتعصوور صووفویان از  حاد تعناد متابع تاریخ»

سله من که به احتمال قوی  مار تاریخ نگارانه پنینشود. در این دورک، حنود لهل امر تاریخمی سل ای از نگاری هیچ 
نر امر اسکت یعبّاس یآراعالم خیتار (. یکی از این  مار، 228: 1386) رام، « رسناین  حاد، به پای این عصر نمی

حسن  خ  یاحسن التوار  ین. نویسی عهن شاک عبّاس اوّل به شمار میترین متن تاریخبیگ متشی است که برجسته
ست و اکثر  صفوی ا صر  ست اوّل ع ست که در این دورک نگارش یافته و از متابع معتبر و د بیگ روملو امر دیگری ا

 ن.اندادک نگاران این عصر  ن را ا گویی برای خود قرارتاریخ
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های حضور مورّخ را در دو امر م کور بررسی نمودک، به سؤالاچ  ن است تا جلوک در این جستار، نگارننک بر
سخ دهن: جلوک ستنک در زیر پا ضور نوی سعبّ  یآرا عالم خیتار های ح سن التوار و  یا لگونه بودک و به له  خیاح

 تر داشتهطرفانهر روایت تاریخ، موضعی بیهایی نمود پینا کردک است؟ کنامیک از دو مورّخ مورد نظر دصورچ
 نگاری ستّتی بودک است؟ ها محابق با تاریخروایتگری  ن ۀشیو یا و 

 پژوهش نۀیشیپ .2

 یهاپژوه  نیتر شنک، تاکتون پژوه  لتنانی در این زمیته صورچ نگرفته است. از مهمطبق بررسی انجام
 کرد:اشارک ریبه موارد ز توان یشنک در ارتباب با موضوس حاضر مانجام

س»ۀ مقا  در ادچیس سن التواریخکتاب  یبرر سن ب اح شر  زننگ1378« )روملو گیامر ح و احوال  ی( به 
و سبک نگارش  احسن التواریخموجود از  یهانسخه یمعرّف ان،یصفو دربار در یو  گاکیجا روملو، گیحسن ب

 عصرش پرداخته است.هم مورّخان گرید با عیروملو در نقل وقا گیۀ حسن بویۀ شسیمقا زی ن و ن
 و یزننگ شر  از پس( 1382) «یمتش گیاسکتنرب ینگار خیتار  یابینقن و ارز »در مقا ۀ  یواعظ شهرستان

ت ،یمتشووو گیاسوووکتنرب احوال
ّ

نه، ژرفیروح نظر، دق قّادا قل وقا یو  ینگر ۀ ن بار و عیدر ن  انسوووجام و اعت
 یم هب یباورها و ت یب ریتأم یدادک و به بررسووو قرار یابینقن و ارز مورد  هیصوووفو خیاو را دربارۀ تار  یهانوشوووته

 پرداخته است.  یو  ینگار خیتار  روش بر یمتش گیاسکتنرب
احسنننن  یهایژگیو و گاکیجا( 1386) «یعهن صوووفو  ینگار خیو تار  احسنننن التواریخ»در مقا ۀ  یشوووکر 

امر  کیۀ کامل نمون کتاب نیگرفته که ا هجیگونه نتنیا و نکیسوووتج یعهن صوووفو  ینگار خیرا در تار  التواریخ
 است. یمورّخ دربار  کیبارز  لیتمث زیو مورّخ  ن ن یدربار 

«  یعبّاسنن یآراعالمترکمان در  یمتشوو گیاسووکتنرب یخیتار  ت یبر روش و ب یدر من »ۀ مقا  در لیسوورخ
 نییو تب لیۀ تحلونح در او یخیتار  ت یب و یمتشووو گیاسوووکتنرب ینگار خیتار  یهامؤّ فه نیتر ( مهم1390)

و  ت یۀ بیاو بر پا ینگار خیتار  بر حاکم نگرش که اسوووت افتهی دسوووت جهینت نیکردک و به ا یرخنادها را بررسووو
 شنک است. فیتعر  رانیۀ جامعۀ اشیانن و مسلمانان یتید ینگر جهان

سم س»زادک در مقا ۀ قا ضور نو یهاوکیش یبرر شاخیتار در متن  ستنکیح ۀ ینظر  یبتابر م یتیجو یجهانگ
سنی یگ رنماها س( از متظر زبان1396) «اکوب س یشتا ضور مورّخ در متن را مورد برر ضوس ح  یو واکاو  یمو

 یهاکاربردن گروکدر زمان و وجه فعل، به رییبا تغ یتیاسووت که عحاملک جو نکیرسوو جهینت نیقرار دادک و به ا
 تیو دخا ت او را در روا ی وردک است که حضور ذهت وجود به را ییتنهای، فراریضما لیو گاک تبن یاستتاد یفعل
 رسانن.یم امباچ به امرش ینادهایرو
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ضاتاج سسبک»در مقا ۀ  یو ذاکر  یر س یآراعالم خیتار  یشتا سکتنرب یعبّا ش گیامر ا ( 1400) «یمت
 میراهمحقّق و اب نیانن. همچتکردکیبررس یفکر  و یادب ،یسحح زبان سهسبک امر مورد نظر را در  یلگونگ

 این کتاب یو نگارش یسبک یهایژگیو ی( با بررس1401« )یعبّاس یآراعالم خیتار  یسبک نگارش»ۀ مقا  در
 روش به یحنّ  تا یصوووفو  دوران متکلّف و متتوّس  مار با سوووهیمقا در امر نیانن که اافتهی دسوووت جهینت نیبه ا

 یمتش گیاسکتنرب یو دان  ادب حهیدک و قر داشته، وفادار بو نیبر  ن تأک یمتش گیکه اسکتنرب یسینوسادک
 .است شنک امرش یماننگار  و او قیتوف لیاز دلا  یکی

شاهنک میهمان ضور مورّخ در شود تاکتون هیچطور که م ستقل و مرتبحی در ارتباب با ح گونه پژوه  م
 انجام نشنک است. احسن التواریخو  یعبّاس یآراعالم خیتار 

 بحث. 3

رفت مورّخ در متن حضوووور نناشوووته و نگاری سوووتّتی انتظار میاین بیان شووون در تاریخ طور که پی  ازهمان
ضعی بی شن امّا با محا عۀ کتابمو شته با ای که نگارننگان  نها مورّخانی ادیب یا ادیبانی های تاریخیطرفانه دا

ضور مورّخ در مرو میهایی روبهانن، مخاطب با جلوکمورّخ بودک ضور شود که حکایت از ح تن داردز ا بته این ح
 یهایی همراک اسوووت. برای بازنمایی این امر، در ادامه پس از معرّفدر  مار مختلف با فراز و فرود و بی  و کمی

احسننن و آرای عبّاسننی تاریخ عالم کتاب دو مورّخ مورد نظر، مواردی که حکایت از حضووور مورّخ در دو یاجما 
 گرفت. لیل قرار خواهندارد، مورد بررسی و تحرا  التواریخ

به  یعهن شاک طهماسب بود. در دوران کودک ینگار و سپاهخیتار ( ق.  هووو 985 ووو 937) روملو گیحسن ب
ص س یها دلاور جتگ در او. شن یصفو  سپاک وارد یجوان از و پرداخت لیتح شان یار یب س ن  از یار یداد و در ب
 افسران از یو (. 1774: 5 ج، 1378)صفا،  بود هماسبط شاک ملازم و همراک انیگرج با نبرد ژکیوها، بهجتگ
 اکه داشت از او ب یاداشت و به سبب مقام و مرتبه یگر یسمت قورل ،یسلحان ۀدرج با و بود یطهماسب سپاک

ست. همچت ادی «گیب»عتوان  سکتنرب نیشنک ا ش گیا ست  ادی مورّخ عتوان به یو  از مرتبه لتن یمت کردک ا
 (.21 تا 14: 1357 ،ملویی در رونوامقنمۀ  .کن)

 در یو . بود یصفو  دربار نامنار مورّخان از یکیهو . ق(  1043و  968) «یمتش»ترکمان مشهور به  گیاسکتنرب
 ورد و به  ن مشغول  یرو  اقیبه علم س یجوان لیعلوم متناول پرداخت. در اوا یر یادگی، به ینخست زننگ یهاسال

 او پس نی(. از ا2 و1: 1387، اسووکتنر متشووی ورد )یشوون و به علم انشووا رو  زاریشووغل ب نیبعن، از ا یامّا منّت نیگرد
ستهیپ ضر یصفو  دربار در و ست بودک عیوقا تمام شاهن و حا  در ن،یدر  یصفو  عبّاس شاک خنمت به  نکه از  یپ. ا
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خنمت به شاک در خنمت سلحان محمّن خنابتنک بود. با شروس  یتر یجنّ  طور به و رزایم حمزک طهماسب، شاک خنمت
  منارج و افتی یشتر یب رنگ حضور نیهو ق، ا 1001عبّاس در سال 

ّ
 یهانانیدر م یکه حتّ  ییکرد تا جایط را یترق

سکتنرب شاک بود. ا ش گیجتگ ملازم  شاک عبّاس،  یپس از ارتقاء به مقام مت صوص  س یآراعالم خیتار مخ را  یعبّا
،  یعبّاسننن یآراعالم خیتار ن نوشوووت که با فوت  ناتمام مانن. علاوک بر بر   یلیکتاب، ذ نیکرد و بعن از اتمام افیتأ 

 (.21ماننک است )همان: یباق زین یو  متشآچ و بیاز مکات یبرخ

 اشارۀ مورّخ به شخص خود.  1ـ  3

صورچ غیرصریح میمورّخ گاک به ضور دارد و گاهی به  شکار در متن ح ضح و   ضور وی را در صورچ وا توان ح
، گاهی مورّخان اشاراتی صریح به شخص خود احسن التواریخو  یعبّاس یآرا عالم خیتار کرد. در متن احساس

شته سن التوار انن. در دا شار  ،یمورّخ جز در موارد معنود خیاح شته و این امر در  یلتنان ۀا شخص خود ننا به 
ک ذکر نام خود، به صووورچ به همرا« راقم حروف»اکثر موارد به صووورچ صووریح و مسووتقیم، با اسووتفادک از تعبیر 

ست:  شخص بودک ا سن روملو، راقم حروف»سوم  شاک دینح ضت  سال که ، از وقت نه پتاک به دزفول تا این 
شکوک بودک، اکثر  سفار همراک اردوی گردون  ست، در جمیع ا سع مائه رسینک ا ستۀ ممانین و ت تاریخ هجری به 

ای از موارد، حسووون بیگ روملو فقط به (. در پارک389 :1357)روملو، « وقایع را به رأی ا عین مشووواهنک نمودک
ستنک« راقم حروف»ذکر  ست: ب ضرچ که در »کردک و از ذکر نام خود، خودداری کردک ا اولاد ذکور و اناث  ن ح

« پیرامن  ن نگردین راقم حروفانن، ذکر ایشان در این کتاب متضمّن فاینک نیست. بتابراین طفو یت وفاچ یافته
سبب تأ یف کتاب و روش تاریخ239)همان:  سن بیگ روملو از  نگاری خود (. به جز یک مورد در دیباله که ح

مورد دیگر وی یکی از ناظران و حاضران در روینادهای تاریخی بودک یا ایتکه ارتباطی  هشتگفته است، در سخن
ست: با رخناد نقل شته ا شاک عا م راقم این حروف»شنک دا سته، در بلنۀ قم به پتاک در احرام ملازمت  میان جان ب

 (.652)همان: « شرف تقبیل قبلۀ اقبال مشرف شنک رعایت تمام یافت و در سلک مقربان متتظم گردین
شی در پارک سکتنربیگ مت محرّر »، «نویسواقعه»، «راقم حروف»ای از موارد، از خود با تعابیری همچون ا

حقیقت این قضووایا را به  راقم این حروف»کردک اسووت:  یاد« احقرذرّۀ »و « ذرّۀ حقیر»، «مقنارذرّۀ بی»، «اوراق
راقم »(. غا باً از ترکیب 490: 1387)اسکتنر متشی، « نوعی که تسوین یافته از حضّار  ن معرکه استماس نمود

شاهنان واقعه بودک یا ایتکه « این حروف شته و خود یکی از  ضور دا صحته ح شنک که مورّخ در  ستفادک  زمانی ا
مانتن روایت رفتن شوواک عبّاس به شووکارگاک که اسووکتنربیگ متشووی یکی از  ،ا برای وی روایت شوونک اسووتماجر 

در صوووینگاک در ملازمت اشووورف بود. ملاحظه نمود که  راقم حروف»ملازمان و همراهان شووواک عبّاس بودک: 
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قتل عام مردم  ( یا بیان واقعۀ492)همان: « هیکل شووکار فرمودنن.حضوورچ اعلی دک پانزدک خوک بزرق قوی
که  راقم حروف»سبزوار توسط عبنا مؤمن خان که اسکتنربیگ متشی یکی از شاهنان این کشتار بودک است: 

 (. 511)همان: « در موکب همایون شاهی بنان بلنک رسینک عوراچ مقتو ه به نظر در ورد
نن سیم سلحان حینر فرز »کردک است: در بیشتر این موارد، مورّخ از فعل سوم شخص برای خود استفادک

بتا بر ظهور منّعا و اقتنا بر روش  ذرّۀ احقر»(ز 133)همان: « معلوم محرّر اوراق نگشتهمیرزا ... تاریخ ولادت  
 (.7)همان: « نمایناختصار میها استادان این فن به ذکر مجملی از  ن

ان صووحیفۀ اوّل و اسووکتنربیگ متشووی بیشووترین اشوواراچ صووریح به شووخص خود را در دیبالۀ کتاب، پای
ابتنای صحیفۀ دوم داشته است. این حضور به صورچ اوّل شخص و سوم شخص نمود یافته استز در دیبالۀ 

نگاری خود پردازد و در سوووبب تأ یف کتاب،  نگاک که روش تاریخکتاب، هتگامی که به حمن و متای خناونن می
دانشووی خود  ن سووزاوار عقل ناقص و بی»اسووت:  کردک نماین، از فعل اوّل شووخص مفرد اسووتفادکرا تبیین می

دانسووتم که قنم اننیشووه از تکاپوی، متقاعن سوواخته، در دامن خاموشووی کشووم و از  نچه در تتگتای حوصوولۀ 
لون »(ز 1)همان: « مایگان بازار دان  گتجایشی ننارد، ساکت بودک مهر ادب بر دل زنمبشریت خاصّه تتک

تم به گل لیتی این باغ شووتافتم و کمیت قلم عبّاسووی رقم اننیشووه را در از مرشوون عقل و پیرهمّت رخصووت یاف
زیادک و نقصان به قلم در وردم و  نچه مینان سختوری در جولان در وردک ...  نچه پرتو شعورم بر  ن تافته بود بی

ضرورۀ باقوال ناقلان اعتماد نمودک، بی شتم،  شیانه در رشتۀ تحریاطّلاعی بر  ن ننا شینم و این تکلّفاچ مت ر ک
شگرف نامۀ نامی و صحیفۀ گرامی را به تاریخ عا م  رای عبّاسی موسوم گردانینک، از مقتبساچ و عباراچ مغلق 

ستهغیرمأنوس که ملال صور خج شته،  ست، اجتتاب لازم دا سیر  مار را انگیز طبایع ا شاهن نیکو متظر اخبار و 
ننرچ در متن کتاب و ضمن (. لازم به ذکر است که به4مان: )ه« تر  باسی  راسته به جلوۀ ظهور  وردمبه سادک

روایت برخی از روینادها نیز حضووور مورّخ به این صووورچ، در متن قابل مشوواهنک اسووتز مانتن این عبارچ که 
اسکتنر بیگ متشی  ن را برای بازگشت به اصل محلب، ضمن بیان احوال شاک سلحان محمّن نگاشته است: 

شانینقائن اقبال بی سرائینمله میسبحان ا له » شیم قلم را گرفته به کجا ک شکین  )همان: « اختیار جواد م
231.) 

 نگاه جانبدارانۀ مورخّ.  2ـ  3

طرفی و پرهیز از نگاک جانبنارانه است: هایی که هموارک برای مورّخان متصف ذکر شنک است، بییکی از ویژگی
ای اسووت که سووخاوی در عنا ت و ضووبط اسووت و این نکتهنویسووی مسوولمین دو شوورب عمنۀ مورّخ، در تاریخ»
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سیار نقل میخیالاعلان بالتوب شواهن ب ضبط مورّخ هم پرهیز از جانبناری ، در  ن بارک  ضای عنا ت و  کتن. اقت
انگاری در نقل واقعه یا کلام متقول. به علاوک مورّخ باین این مایه پارسایی داشته باشن که تا به است و از سهل

گوین بنگمانی اظهار نکتن و برخلاف عنا ت در اعراض ها سووخن مینار نسووبت به کسووانی که از  نصوورف پت
یافتن دروغ به  (. همچتین ابن خلنون یکی از عوامل راک69ووووو  68: 1392کوب، )زرّین« ننارد مردم طعن روا

هب می م ا قناچ  نۀ مورّخ و پیروی وی از  راء و معت بنارا جان گاک  تاریخ را ن یت  نن: روا اگر رو   دمی در »دا
ت نظر، حق  ن را ادا می

ّ
کتن تا صنق  ن پ یرفتن خبر بر حا ت اعتنال باشن، از  حاد درستی یا نادرستی و دق

درنگ و در نخستین از ک ب،  شکار شود.  یکن اگر خاطر او به پیروی از یک عقینک یا م هبی شیفته باشن، بی
سوووت که روی  ایپ یرد و این تمایل و هواخواهی به متز ۀ پردکبیابن میوهله هر خبری را که موافق  ن عقینک 

دارد و درنتیجه در ورطۀ پ یرفتن و کردن خبر باز می پوشوووانن  و او را از انتقاد و متقّحدینۀ بصووویرچ وی را  می
 (. 64: 1382خلنون، )ابن« افتنمی کردن دروغ فرو نقل

: 1380کا یتگ وود،  .کنداوری است )داوری و ارزشتتاب از پی نگاری، اجطرفی در تاریخمتظور از بی
طبعاً و  احسن التواریخو  یعبّاس یآراعالم خیتار (. وظیفۀ مورّخ بیان حقیقت است هرله که باشن. در 14 تا 9

در  نیسووت و دینگاک مورّخ به دو صووورچ گیریبه اقتضووای زمانه روایت تاریخ به دور از نگاک جانبنارانه و موضووع
کردک اسووتز گاهی با ذکر صووفاچ، ا قاب و عتاوین مثبت برای اشووخاص و ارج نهادن و تکریم  متن نمود پینا

 کارگرفتن  حتی همراک با تحقیر و توهین.ها و در مقابل، گاهی با ذکر صفاچ متفی و به ن
کمتر  اریبسوو یبّاسننع یآراعالم خیتار با  اسی، در قخیاحسننن التوار حضووور مورّخ در  زانیمتظر، م نیاز ا

شتاس فهیوظ یاعتقاد دارد، خود را محقّق ننیکه سلتانهم موارد از یار یدر بس» روملو گیب حسن رایز  ،است
برخلاف اکثریت متابع  ن عهن، نشووانی از تملّق،  احسننن التواریخدهن. در میطرفانه نشووانهایی بیبا نوشووته

را از بقیۀ همگتان   احسنننن التواریختوان یافت.  نچه ه نمیگویی، انتسووواب کراماچ و معاجز پیامبرگونگزافه
هاست. در حقیقت برخورد نویسی و غلو در مورد شخصیّتسازد، همین تلاش وی در پرهیز از گزافهمتمایز می

(. با این حال 29 و 28: 1378)سوویادچ، « وی با خاننان صووفوی برخوردی کاملًا عادّی و بنون اغراق اسووت
توان حضوووور مورّخ را با ذکر صوووفاچ و ا قاب و عتاوین مثبت و ها میتی وجود دارد که در  نعباراچ و جملا
شاهنک شاک عا م متفی م ستن، مؤیّن این کرد. روایت رفتن  ش صفی پس از به تخت ن شیخ  پتاک به اردبیل و بقعۀ 

ست:  ضوس ا ضرچ ولایت»مو ستگاک، نغمهپتاک فردوسبعن از لتن روز متوجّه زیارچ ح شن توحین و د سرای گل
نشوووین انجمن تفرین ... مورد انوار ا لامعه، واضوووع جفر ا جامعه، سوووپهسوووالار جی  ملک، قحب دایرۀ خلوچ

فلک، خلیل زمرۀ اوّ ین و د یل فرقۀ  خرین، خورشین درخشان سپهر ولایت، بنر رخشان فلک هنایت ... رافع 
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(. ا بته توصیفاتی 620: 1357)روملو، « ین گردینا ن وای شرس مبین، وارث علوم سین ا مرسلین، شیخ صفی
اننک و محنود اسووت و در لتین عباراتی غا باً دینگاک مورّخ با  وردن یک یا دو  التواریخاحسننناز این قبیل در 

از افق خحّۀ قم طا ع شووون و  فتاب  خورشوووین اوج لهارملون ماک  وای  ن »کتن مانتن: می صوووفت نمود پینا
اطراف  ن مملکت لامع گشوووت، حکّام اطراف و سووورداران اکتاف روی امین به درگاک طلعت  ن حضووورچ بر 

 (.101)همان: « پتاک  وردنن و به ا حاف همایون مفتخر و سرافراز شنننجهان
صفاچ و ا قاب مثبت بی سن بیگ روملو در  وردن  صفاچ متفی  طرفانه عملهرلتن ح کردک، امّا در بیان 

ست ضع به گونۀ دیگری ا صفاچ متفا زو ص یبرا یشتر یب یو از  شخاص فیتو ستفادک عیوقا شر  و ا کردک  ا
ایمان، بنروز، هتر، بینن از: بناختر، نابکار، گمراک، شووووم، دیوسوووار، بیااسوووت. برخی از این صوووفاچ عبارچ

تلاش  غیرچ، بنکردار، نامبارک، شووورّیر، بننفس، ضوووریر، جاهل نادان، منبر، بنفعال و ... . روایت روملو ازبی
صفاچ متفی  کتنک از ذکر  سب،   شاک طهما صفوی بعن از فوچ  شی برای براننازی حکومت  سین بیگ یوزبا ح

 حسین روسیاکپتاک به لون خبر وفاچ شاک دین»پیمانان  است: برای حسین بیگ یوزباشی و همراهان و هم
سعی نماین ...  ن  ست که در تغییر دو ت ابنپیونن  ضی از بر اجتم بناختررسین، خوا شکر فرمان داد ... و بع اس  

بصووویرچ مثل ریسوووای گرجیان و حمزک بیگ طا   و علی خان گرجی و نظران بیحمیت و کوتهبنبختان بی
به  مردودلون به دروازۀ پتجه علی رسوووین،  ن  سوووعادچ از ی ن بی مننن ...  دو ت ن بیزال خان گرجی نزد 

 (.608 تا 605)همان: « شکستن در فرمان داد
شود که صفاچ مثبت کتن و برجسته میمی زمانی بیشتر نمود پینا احسن التواریخنگاک جانبنارانۀ مورّخ در 

« افتاد بناعتقادبر  ن  نهادخجسوووتهلون نظر شووواک »و متفی در یک عبارچ توأمان به کار رفته باشووونز مانتن: 
و در مقابل برای خواجه  «ته نهادخجس»(. در عبارچ یادشنک روملو برای شاک طهماسب از صفت 366)همان: 

دهتنۀ نگاک جانبنارانۀ مورّخ است. رویۀ حسن بیگ روملو در کردک که نشان استفادک «بناعتقاد»کلان از صفت 
عاقبت نسایم نصرچ »کردن خاقان سکتنرشأن با ا ونن ترکمان نیز به همین صورچ بودک است:  روایت محاربه

شتافته، سپاک   ک طریقت پروری وزین. مخا فان از مینان ستیز به وادی گریزو برتری بر پرلم رایت سا کان سا
دو ت را از مرکب عزّچ به خاک م ّ ت انناختتن. عسووواکر بهرام صوووو ت به سووورپتجۀ قنرچ، اکثر  ن قوم بی

 انی(. در عبارچ یادشنک روملو از سپاه82)همان: « ظفرشعار با غتایم بسیار به معسکر همایون معاودچ نمودنن
 ن قوم »، و در مقابل از یاران ا ونن ترکمان به «عسوواکر ظفرشووعار»و « صووو تسووپاک بهرام»به  لیشوواک اسووماع

بازگشت عساکر ظفرشعار »و « افتادن از مرکب عزّچ به خاک م ّ ت»تعبیر کردک است. تعابیری لون « دو تبی
 انیا ونن ترکمان و نظر مثبت وی به سووپاهنیز نمایانگر دینگاک متفی مورّخ، به  شووکریان « به معسووکر همایون

 است. لیشاک اسماع



 1401پاییز و زمستان ، (2/86)پیاپی  2 مارۀ، ش15ورۀ د  تاریخ ادبیاچ  دوفصلتامۀ    94

 

و نبرد  ییارویرو ۀصحت روم، پادشاک م،یسل سلحان با لیاسماع شاک نبرد تیروا ضمن یمتش گیاسکتنرب
ما قوج اغلی از دلاوران نامی »کتن: یم تیگونه روانیاز سووران سووپاک روم را ا یکیبا  لیتن به تن شوواک اسووماع

گفت کردک میان روزگار از زمرۀ لرخچیان رومیه بود. همیشووه در میان عظماء رومیه خودسووتاییرومیه و شووجع
شاک نخواهن بود. در امتاء گیرودار  ن  سپاک حریف، محاربۀ من جز  کمر به محاربۀ  مخ ول بنکردارکه در میانۀ 

شجعان رزمخواک رومی به مقات شأنسلیمان خاقان سپاک با گروهی از  صف  سته، در  شتافته،  قول همایونلۀ ب
به مبارزچ  پادشاک عا یجاکقابل  ن نبود که لتان  مخ ول گرفتۀحول ن حضرچ را به مبارزچ خوانن. هرلتن  ن 

شم و کین به  ن  شیر ذوا فقار  مار حینری  خته، لتان پر خ شم صو ت و  حمله عاقبتبیاو تاخته،  نمود که از 
لتان ضربتی  بازوی حینریبه زور  شیر بیشۀ پرد ینیافت و  ن  سحوچ پادشاهانه بیخود گشته، مجال حرکت

غریو از هر دو  .بر خاک هلاک انناخت اشجثّۀ خبیثهبر او زد که درس و خفتان فولادی را در یکنیگر شکافته، 
(. ذکر 42: 1387متشووی،  )اسووکتنر« خوان شووننن شووکر بر منک کرّوبیان عا م بالا به  ن دسووت و بازو  فرین

سلیمان»ری همچون تعابی شاک عا یجاک»، «قول همایون»، «شأنخاقان  شۀ پرد ی»، «پاد بازوی »و « شیر بی
صفاچ « حینری سماعیل و در مقابل  وردن  شاک ا و « عاقبتبی»، «گرفتهحول»، «بنکردار»، «مخ ول»برای 

سپاک روم، « خبیثه» سردار  ستگی مورّخ به حبرای ما قوج اغلی،  صلهحکایت از تمایل و واب صفوی، فا  کومت 
عالم خیتار ی وی در بیان تاریخ دارد. هرلتن اسووکتنر بیگ متشووی در دار گرفتن وی از روایت حقیقت و جهت

خواسته است تاریخی بر سبیل ، نه یک بار بلکه بارها اصرار دارد تا به خوانتنگان بفهمانن که نمییعبّاس یآرا
در بسوویاری از فرازهای »، امّا (143)همان:  بتگارد« گویانهخودفروشووانه و خوشووامن »تملّق و به تعبیر خودش 

 (.92: 1382)واعظ شهرستانی، « گری و جانبناری از صفویه کشاننک استکتاب حقیقت را به مسلخ ستای 
کرد: توان مشاهنکنمونۀ دیگری از نگاک جانبنارانۀ مورّخ را در توصیف به تخت نشستن شاک اسماعیل می

شایی و معرکهپردازان بزنغمه» سخنم د گ صف رایان رزم  سیر حمینک فعال،  ستودک  شاک   رای  رائی خروج پاد
 رای  سووومان جاک و افروز بزم اقبال،  فتاب جهانمعرکۀ کشوووورگشوووایی، مرحله پیمای بادیۀ جویایی، انجمن

گیر تخت نشان،عشری، سلحان سلاطیننمای دو ت حینری،  یتۀ رونمای م هب حق امتیجلال، جام جهان
 زمائی و اخبار کشورگیری و انن و  مار شجاعت و رزمشأن را بنین ترانه سرودکمما ک کیان یعتی خاقان سلیمان

)اسکتنر ...«  رائی بنین نمط گزارش دادک خصال را در انجمن حنیثجهانگشایی  ن شهریار والاگهر مرتضوی
شی،  سلیمان»(. ذکر 25: 1387مت در متن که همگی بار  دیگر صفت پرطمحراق 14به همراک « شأنخاقان 

 معتایی مثبت دارنن، نشانۀ گرای  و وابستگی مورّخ به خاننان صفوی است.
، «بووناختر»، «جوواهوول بوونانوونی »، «انوونی نوواعوواقبووت»، «بووننهوواد»همچتین ذکر صوووفوواتی همچون 
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شتاسعقل حقتتک»، «گروک غنّار خونخوار»، «مخ ول بنکردار»، «کافرنعمت» شمتان و مخا فان بر « نا ای د
شاهان صفوی نمایانگر دینگاک متفی مورّخ نسبت به دشمتان  ن سلسله است. اسکتنربیگ متشی در شر  

او را در خُمی نهادک به بالای متارۀ بصووریه بردک، »نویسوون: مجازاچ و کشووتن محمّنصووا ح بتکچی لتین می
( یا وی از خنایوردی دلاک که شوواک 107همان: )« توتیای دینۀ متمردان گردین   ودشوجود نکبتانناختتن. 

که قنر  حرام نمک بننهاد ن »... کتن: یاد می« نمک بننهادحرام»رسانن، با صفت سلحان محمّن را به قتل می
 (.348)همان: « های  ن حضرچ ننانسته، به این امر شتیع اقنام نمودتربیت

یابن که در روایت یک تری میطب نمود بیشووتر و برجسووتهاین نگاک جانبنارانه و حضووور مورّخ زمانی برای مخا
شوووودز مانتن: ها صوووفاچ متفی  وردک میحادمه، برای ممنوحان صوووفاچ مثبت و برای مخا فان و معارضوووان   ن

(. اسوکتنربیگ متشوی این 20)همان: « لازم گشوته صواحب اقبالبر ذمّت همّت  ن  فرقۀ ظلالگوشومال  ن »
 استفادک« فرقۀ ظلال»حانعلی به مردم بُست نگاشته و دربارۀ مردم بُست از ترکیب متفی عبارچ را دربارۀ حملۀ سل

یادکردک است. همچتین است روایت پیروزی شاک اسماعیل «  ن صاحب اقبال»کردک و از سلحانعلی با صفت مثبت 
و از مردم عراق با « پرورسوووز دوسووتپادشوواک دشوومن»در عراق و فتح قلاس که در  ن، از شوواک اسووماعیل با عتوان 

سوووز دشوومنمحصوووران قلعه تر و خشووک به  ت  قهر پادشوواک »شوونک اسووت:  یاد« طایفۀ خونریز پرسووتیز»عتوان 
 (.30)همان: « حکم گردین زیپرست زیخونر سوخته، تیغ تیز بر  ن طایفۀ  پروردوست

دهتنۀ در هر دو امر، نشوووان شووومار میز و تشوووریفاتی  بیعلاوک بر این ذکر ا قاب، عتاوین و عباراچ احترام
در  نیپیوسوووتگی و تمایل مورّخان به خاننان صوووفوی بودک که در متن نمود پیناکردک اسوووت. ذکر ا قاب و عتاو

نن از: ااز این تعابیر عبارچ یدارد. برخ یکاربرد کمتر  یعبّاسننن یآراعالم خیتار با  اسی، در قخیاحسنننن التوار 
امر، دو ت ابنپیونن، رای پتاک، موکب نصوورچگهر، شوواک عا م، خسوورو عا یپتاک ظل ا لهجاک، شوواک دینخاقان جم

تبار،  یین، شوواهزادۀ عا میان، شووهریار عا ی رای همایون، شوواهزادۀ عا یجاک،  شووکر ظفرقرین جلادچعا م
شیم، پادشاک ظفرقرین، اردوی ظفرنشان، خاقان شأن، رایاچ نصرچ  یاچ شاهی، پادشاک خجستهامرای عا ی

شعار. هرلتن هر دو مورّخ درباری بودکظف سکتنربیگ انن، امّا لتانر سن بیگ روملو برخلاف ا ست ح که پینا
 طمحراق استفادک نکردک است.  متشی لتنان از ا فاد پر تکلّف و پر

 ریو تعاب نیکه در  ن، از ا قاب، عتاو افتیتوان یرا م یاصفحه ایننرچ سحر به یعبّاس یآراعالم خیتار در 
مکان، شوواهزادۀ نامنار، شوواک والاجاک کرّاچ اسووتفادک نشوونک باشوون. حضوورچ شوواک جمجاک جتّتبه یشوویرماف

 شیان، مکان علّیینجایگاک، شاک جتّتمکان، نواب سکتنرشأن رضوانبارگاک، حضرچ شاک عا یجاک جتّتجتّت
شکوک، پرور، اردوی گردونار سعادچاحتشام، شهزادۀ کامکپتاک، خسرو فلکنشان، درگاک گیتیپادشاک دیتنار صفوچ
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شاهزادۀ فلکشاک جم شاهی ظل ا لهی،  ضرچ اعلی  سعادچجاک، ح شهریار ظفرقرین  شام،  شاهزادۀ احت قران، 
پتاک، پادشوواک والاجاک فرینون بارگاک و ... برخی از جاک سووتارکمآل، حضوورچ اعلی جمانتما، شوواهزادۀ غفرانسووعادچ

  بردک است. نربیگ متشی در ارتباب با حکّام صفوی به کارعتاوین و ا قابی است که اسکت

 توصیف چهرۀ دوست و دشمن.  3ـ  3

بازنمایی و ترسوویم لهرۀ دوسووتان و دشوومتان خاننان صووفوی، یکی دیگر از مواردی اسووت که به واسووحۀ  ن، 
سن نایدینگاک مورّخان نمود پ ست. ح صفو ۀلهر  میترس در روملو گیبکردک ا شمتان  ستان و د ضع انیدو  یمو

کردک باشوون. ابراز افراد نیکه مورّخ، نظر خود را نسووبت به ا افتیرا  یتوان مواردیننرچ مطرفانه داشووته و بهیب
ا نین محمّن دوانی، یکی از علمای شاخص دوران شاک اسماعیل، به فضل و دان  هتگام یادکرد از جلال یو 

ار اعاظم ا فضووولاء بین الامم اقنم حافظ فتون ا حکم مولانای اعظم، افتخ»کتن: نسوووب او اشوووارک می و علو  
ا علماء ا متقنمین افهم بلغاء ا متبحّرین مولانا جلال ا نین محمّن دوانی که و ن مولانا سعینا نین اسعن  ةقنو

 یایاسووت و در علو نسووب و دان  مشووهور بود، در قریۀ دوان که از اعمال کازرون اسووت به قحع و فصوول قضووا
 (. 98: 1357)روملو، « فرمودیم اقنام هیشرع

 انین صووفوهوادارا و متعلّقان به او سووخن که یهتگام روملو گیب حسوون برخلاف یمتشوو گیاسووکتنرب
ها نسبت دادک، بر شرافت حسب و نسب و برتری خَلقی و خُلقی  ن به را نکیپستن یهاخصلت یرسن تمامیم

 ور و و کاردانی، هنایت و رسوووتگاری ممتاز و یگانه و نامها را در زهن و تقوی، کفایت کردک و  ن ها تأکین ن
 نچه از »نماین: سورشوتاس دانسوته اسوت. وی احمن بیک نورکمال، وزیر شواک طهماسوب، را لتین معرّفی می

ا واقع در این دو ت عظمی وزیری که جامع اسباب اوصاف حمینۀ  ن جتاب در ا سته و افواک معلوم گشته، فی
«  کمالاچ باشوون، مثل او ننینک رفعت شووأن و بزرگی او از حیّز بیان بیرون اسووت و فضووایل و قابلیت و اسووتعناد

عتوان ، پیوسووتگی و ارادچ به خاننان صووفوی بهآرای عبّاسننیتاریخ عالم(. در 160: 1387متشووی،  )اسووکتنر
در توصوویف  متنی افراد قلمناد شوونک اسووت. نمونۀ برجسووتۀ این امر رامتنی یا شووقاوچمعیاری برای سووعادچ

شی از دین سکتنربیگ مت سلحان، میا شاهنکمحمّن خان و برادرش، علی  سلاطین عا ی»کرد: توان م تبار از 
جایگاک مکان رضووووانبارگاک شووواک جتّتلتگیزیه که به دلا ت خرد و رهتمونی بخت اقبال مثال به درگاک فلک

ته، روی ارادچ و اخلاص به عتبۀ علیۀ  مننن، دین محمّنخان اسووت که کمر عبودیت  ن حضوورچ برمیان بسوو
متاص  وردک، به سعادچ کُرن  همایون استسعاد یافته، جا س بساب عزّچ و کامیاب ا تفاچ شن ... امّا گردون

ناشوووتاس بنطیتت بود، در اننک روزی از کیفیت بادۀ غرور و علی سووولحان، برادر دین محمّن خان که مرد حق
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امعۀ قوی او را به مخا فت و طغیان راغب ساخته، دست تعنّی به حنود پتنار سرمست گشته، سرشت بن و ط
 (.105 و 104)همان : « کردمی مملکت خراسان دراز

شی  سکتنربیگ مت سبت به ا صفوی ن صیف ملازمان و مقرّبان خاننان  ست که روملو در تو لازم به ذکر ا
ه در بیان اسوووکتنربیگ متشوووی به لشوووم ای ککردک و روایت وی از اغراق و مبا غه جانب اعتنال را رعایت

 خورد، به دور است.می
 و نشن افتی باشن، پرداخته یگروه ای فرد فیکه در  ن روملو به توص یانمونه ،یدر مورد دشمتان خاننان صفو 

به  ن پرداخته شنز برخلاف  نیاز ا  یکردک است که پ بستنک یمتف صفاچ ذکر به فقط انیصفو دشمتان به نسبت او
 فاچیتوص در ن،یگویسخن م یصفو  ۀ نگاک که از مخا فان و معارضان سلسل یمتش گیاسکتنرب یمتف نگاکیو درومل

های نکوهینک همچون ها را جامع خصوولتکردک،  ن . او مخا فان دودمان صووفوی را تقبیحاسووت مشووهود کاملاً  یو 
ها هموارک بر خبث باطن و طیتت بن  ن وفایی، بخل و حرص دانسووته وجها ت و نادانی، قنرناشووتاسووی، غنّاری و بی

عقلی و غلوی خوشوووامنگویان خود را ما ک صوووفاهان یو ی بیک  از غایت سوووفاهت و بی» کردک اسوووت:  تأکین
 (. 426)همان: « نگاشتنشان پتناشته، حرف استقلال بر صفحۀ خاطر میجتّت

 پردازی و استفاده از جملات ادبیسخن.  4 ـ 3

انن. این ارتباب گاهی لتان شووونّچ ادبی با یکنیگر ارتباب نزدیک و تتگاتتگی داشوووته متون تاریخی و متون
تاریخ »یا « تاریخ بیهقی»هایی همچون توان میان متون تاریخی و ادبی تفاوتی قائل شون. کتابیابن که نمیمی

ان خاطر اسوووت که  یتن. این امر بنشووومار می اگرله نامشوووان تاریخ اسوووت امّا متونی ادبی نیز به« جهانگشوووا
نیز از این قاعنک  احسننن التواریخو آرای عبّاسننی تاریخ عالمانن. ها را به رشووتۀ تحریر در وردکمورّخانی ادیب  ن

 یمورّخان برا یگاه ادشووونک،یها قابل توجّه اسوووت. در دو امر مسوووتثتی نبودک و بیان و ذوق ادبی مورّخان  ن
 نیانن. ا منک خیتار  تیروا سراغ به سپس و نمودک یادب یجملات ارشنگ به اقنام کلام یباساز یافتتا  سخن و ز 

 ن. دارن متن در بیاد یمورّخ حضور از تیو حکا هستتندر حکم براعت استهلال  یجملاچ ادب
 یرگ ار یو تأم ییرایگ یاست که مورّخان برا یخیتار  ۀو حادم نادیرو کی تیمتن و ضمن روا ۀانیم در زین یگاه
متشووی و حسوون بیگ روملو تتها به روایت  گیانن. اسووکتنرببهرک جسووته یم خود از جملاچ ادبکلا شووتریهرله ب

ستنک نکردک و از تمام ظرفیت ستفادکهای زبانی و بیانی برای ملموسصرف تاریخ ب ساختن واقعیت ا انن. کردک تر 
ها شنک است. برخی از تاریخ  ن شنن و در نتیجه ماننگاری کارگیری صتایع بیانی و گاک صتایع بنیعی سبب ادبیبه

 به شر  زیر است: احسن التواریخو آرای عبّاسی تاریخ عالمکاررفته در ترین صتایع بهمهم
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 هیتشب.  1ـ  4ـ  3

سن التوار در  ضاف یاژکیمورّخ توجّه و خیاح ستفادک از ا شب ۀبه ا ست. تفاوچ  خیتار  ۀبانیاد انیدر ب یهیت شته ا دا
های جتگ یا کارگیری تشبیه در  ن است که روملو برای توصیف صحتهگ متشی در بهکار روملو با اسکتنربی

کردک و غا باً مشبّه، مرتبط با رزم و جتگاوری استز مانتن:  ترسیم لهرۀ  شکریان و سپاهیان از تشبیه استفادک
ریاض را از  ال بقانه تتنباد اجلافکتن و می هاخرمن جاندر   ت  فتا نائرۀ حربزبانه کشوووین و  شووورار حرب»

به افواج کشووتگان اطراف صووورچ فزس اکبر و نمودار دشووت محشوور  دریای مصووافکتن و از امواج برمی وجود
خرمن »، « ت  فتا»، «نائرۀ حرب»، «شوورار حرب»(. در عبارچ یادشوونک 546: 1357)روملو، « مشوواهنک شوون

 دربارۀهمگی تشووبیهاتی برسوواخته « فدریای مصووا»و « ریاض وجود»، «نهال بقا»، «تتنباد اجل»، «هاجان
ستفادک از  ن ستتن که روملو با ا صویرجتگ ه سعی در به ت شنّچ و حنّچ جتگ و تأکین بر اهمّیت  ها  شینن  ک

 ها داشته است. پیروزی شاک طهماسب بر قز باش
استفادک  یهیتشب ۀاضاف ای غیبل هیطور مکرّر از تشبخود به یدر ساختار جملاچ ادب زین یمتش گیاسکتنرب

ست سلحتت»مانتن:  ،کردک ا ساب دو ت»، «صحیفۀ  سرگردانی»، «دیبالۀ دیوان خلافت»، «ب معرکۀ »، «تیه 
شن روزگار»، «سختوری شرچ»، «بادۀ حیرچ»، «گل صر بیناد»، « وای ع شبیهاچ اغلب در « صر و ... . این ت

نن. رفتن موکب نواب سووکتنرشووأن به ارفته قسوومت و در توصوویف زمان رویناد واقعه به کار عباراچ ابتنایی هر
صورچ صل بهار  سان همزمان با ف شی با بهرکجانب خرا سکتنربیگ مت شّاطۀ »گیری از ترکیباچ گرفته که ا م

سان ریاحین»، «ربیع و فروردین کردن بیان  علاوک بر هتری« صحن زمانه»و «  وای نزهت و خرّمی»، «نوعرو
سعی  سب کردکخود،  ست تا بر متا صحّهبودن زم ا ستان ئیلان ئیل ترکی به »گ ارد:  ان این حرکت  لون زم

 نوعروسوووان ریاحیننقاب احتجاب از رخسوووار  مشووواطۀ ربیع و فروردینمبارکی و فیروزی جلوۀ ظهور نمودک 
صفا به پیر و برنا دادک  صلای عی  و  شا  شت و بهار د گ شت. صحن زمانهدر   وای نزهت و خرمیبردا «  افرا

 (.279: 1387)اسکتنر متشی، 

 استعاره.  2ـ  4ـ  3

سبت خود خیروملو در نگارش تار  سکتنرب به ن ش گیا ستفادک  یادب جملاچ کاربرد به یشتر یب  یگرا ،یمت و ا
ها در ارتباب با طلوس خورشوووین و  غاز روز و به تبع  ن از از اسوووتعارک ضووومن روایت تاریخ دارد. بیشوووتر اسوووتعارک

سپاک به کار رفتهشنن برای جتگ  سرگیری جتگ یا  مادک  ن روز، از  ن »مانتن:  ،اننیا منّچ زمان درگیری دو 
و قلعۀ زرنگاری به  قبّۀ زبرجنیتیغ از غلاف افق کشووین، تا وقتی که سووپهر زرّین براین  افروزنیّر عا مزمان که 
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نیّر »شوونک (. در عبارچ یاد193: 1357)روملو، « حن اسووتوا رسووین،  ت  قتال در غایت ا تهاب و اشووتعال بود
استعارک از  سمان است و روملو شنّچ نبرد خاقان سکتنرشأن « قبّۀ زبرجنی»استعارک از خورشین و « افروزعا م

کردک اسووت. هرلتن هنف اصوولی از  وردن اسووتعارک در سووخن، کارکرد با  شووکر رومیان را با بیانی ادبی توصوویف
ستز امّا در زیبایی سانۀ  ن ا سن التواریخشتا ساخت بر زیبایی کلام میعلاوک  اح توان نمود دینگاک مورّخ را در 

هتگام توصویف لگونگی مرق حسوین کیا از « اسوتا»کرد. روملو در روایت ماجرای فتح قلعۀ اسوتعارک مشواهنک
 کردک و لون حسین کیا به مقابله با شاک اسماعیل پرداخته و از دشمتان و معرضان او به شماراستعارک استفادک

را استعارک از رو  و جان حسین کیا  وردک است تا حکایت از پلینی، نحوست و « زاغ پر تلبیس»کیب  من، تر می
 زاغ پر تلبیس ، به زخمی که بر خود زدک بود، کا بن را پرداخت ویللاو  یایحسین ک»مکّاری وی داشته باشن: 

از صوووتایع بلاغی و  (. این امر نشوووانۀ اسوووتفادۀ هنفمتن مورّخ108)همان: « قفس بنن را خا ی سووواخت
 ها یا روینادهاست.گیری او نسبت به شخصیّتموضع

نوایان گلشوون بلبل»دارد.  یکمتر  اریکاربرد بسوو هی، اسووتعارک نسووبت به تشووب یعبّاسنن یآراعالم خیتار در 
خسوورو کواکب/ »، «خسوورو فلک لهارم»، «نشووین فلک لهارمتخت»، «سوولحان موابت و سوویّاراچ»، «روایاچ

نوروز »اسووت.  آرای عبّاسننیتاریخ عالماز تعابیر اسووتعاری به کار رفته در « روسووان حجلۀ خاکنوع»و « انجم
سال میمتتعا م شا  رای این  ستۀ م کور اتّفاق افتادک، بهار د گ شهر رجب  ست و یکم  شتبه بی مآل در روز دو

 رای بزم عشرچ و نجمنسر از جیب مغاک بر وردک، ا نوعروسان حجلۀ خاکفرسای خاطر پیر و برنا گردین. غم
 در عبارچ یادشنک استعارۀ مکتیه« نوعروسان حجلۀ خاک(. »518: 1387)اسکتنر متشی، « شادکامی گشتتن

سال از گل صیف فرارسینن بهار  ست که مورّخ از  ن برای تو ستهووووو . ق بهرک 1005ها و گیاهان ا سته ا  ،ج
به سووبب تقارن  ن با سووال دهم جلوس شوواک عبّاس  سووا ی مبارک و همایون نه به د یل فرارسووینن بهار، بلکه

 اوّل.
مختصّ  غاز کلام و افتتا  سخن نبودک و اسکتنربیگ متشی  آرای عبّاسیتاریخ عالمکاربرد صتایع ادبی در 

کردک است. در روایت ها استفادکضمن روایت رخنادهای تاریخی برای افزودن بر گیرایی و زیبایی کلام خود، از  ن
شووود که  شووکر ازبکان از ل خان ازبک به خراسووان و مقابلۀ مرتضووی قلیخان ترکمان با وی بیان میحملۀ جلا

امّا در روز پایانی نبرد،  ،اننها را نناشووتهقنرچ و شوومار بیشووتری برخوردار بودک و غازیان قز باش قنرچ مقابله با  ن
شنن جلال خان،  شکریان قز باش  تهشود که ورق برگردد و با کششجاعت و جسارچ مرتضی قلیخان باعث می

مرتضووی قلیخان از غایت »نگارد: پیروز مینان گردنن. اسووکتنربیگ متشووی در توصوویف روز پایانی نبرد لتین می
بر سووبز ختگ فلک دوّار  سوولحان موابت و سوویّاراچمردانگی همّت بر انهزام  شووکر اوزبک گماشووته، روز دیگر که 
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نمودک، متوجّه  کواکب را متهزم سووواخته، غازیان قز باش را بر محاربه تحریضخیل  شوووعاس تیغ  تشوووباربر منک با 
شووعاس تیغ »اسووتعارک از خورشووین و « سوولحان موابت و سوویّاراچ»(. در این عبارچ 229)همان: « معرکۀ قتال گردین

طلوس خورشین استعارک از پرتوها و اشعۀ خورشین است. اگرله هنف نخست مورّخ از ذکر این عبارچ بیان «  تشبار
کردک است مرتضی قلیخان را همچون خورشین دانسته که و از سرگیری جتگ بودک، امّا با  نچه که پس از این نقل

 شمار کواکب مغلوب خود ساخته است. شکریان ازبک را مانتن خیل بی

 سجع.  3ـ  4ـ  3

سخن هر دو مورّخ دارد. رو شترین نمود را در  سجع بی صتایع بنیعی  ستفادک به یشتر یب لیملو تمااز میان   از ا
 فیگونه توصوونیعظمت  شووکر شوواک طهماسووب را ا ی. و اسووت داشووته خود خیتار  تیروا در مسووجّع جملاچ

 من که از غبار مراکب ایشووان  یتۀ  حیف  جمع پتاکدرگاک عا مبه  سووپاکبرحسووب فرمان قضووا جریان »کتن: یم
: 1357)روملو، « خیرک ماننیلشم از سواد  ن سپاک و مردمک  تیرک گشتی خاکبه سان سحح کثیف  افلاک

سعی در بزرق459 سجع میان کلماچ،  ستفادک از  شنک، مورّخ با ا سپاک و (. در مثال یاد شکوک و عظمت  نمایی 
 بارگاک شاک طهماسب داشته است.

سکتنرب ش گیا سجّع کمتر در روا یمت سبت به روملو از جملاچ م ست بردک بهرک خود خیتار  تین در  ی. و ا
مملکت در دوران شوواک سوولحان محمّن از عباراچ و جملاچ  یمردم و  بادان  ی سووا و رفاک رفتن نیشوور  از ب

لون بتا بر »کردک و گویی با این بیان  هتگین، سووعی در توجیه این پیشووامن داشووته اسووت:  مسووجّع اسووتفادک
در پی اسووت، در  ملا یرا  نشوواطیو هر  زوا یرا  کما یاقتضووای قضووا و تقنیراچ  سوومانی و تجارب روزگار هر 

و  سووای   بلاد بادانی مملکت و  رام   و معموری و رعیتسووپاهی و  عافیتو  فراغتمکان زمان شوواک جتّت
)اسووکتنر متشووی، ...« درجۀ کمال یافته بود از حوادث روزگار و ناسووپاسووی خلایق در معرض زوال  منک  عباد

 (.248 و 247: 1387

 واج آرایی.  4ـ 4ـ  3

کردک است:  استفادک اضافاچ تتابع از یتیحس ساداچ از تن نیلتن یوالا مقام فیتوص یبرا روملو گین بحس
سته هیچ فردی از افراد را بنین » ستنیر را به نقوش مواقب کواکب  را سپهر  م تا خامۀ دبیر  فلک  امیر  لاجوردی  

 (.390: 1357)روملو، « تقرّب در خنمت ملوک و سلاطین ننینک
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و مصوّچ بلتن « ر» ا تهر با استفادک از ضرباهتگ واجماوراء یایقضا تیدر  غاز روا زین یمتش گینرباسکت
ش«  » ست نکیکو صن روا شتری، توجّه مخاطب را هرله بکلام ساختن نی هتگ با ا  ن را دارد،  تیبه  نچه که ق

گهی میر بزمنگار در عرصووۀ ضووشوواهنان سوویر و اخبار به دسووتیاری کلک بنایع»نماین:  جلب  رایان طربخانۀ  
شی، ...« نمایتن که می بنین  یین جلوک سکتنر مت شان548: 1387)ا دادن  (. همچتین در جایی دیگر برای ن

گرفته است:  یا تتابع اضافاچ بهرک« ـِ»نیافتی بودن  ن، از تکرار مصوچ کوتاک خان و دستعظمت شأن علیقی
رای  دو ت و اقبال را به فرمان وا ی تقنیر که هزاران حکمت با غه در  ن نورد   ن سوووریر عتان  اشوووهب  گردون»

 (.304)همان: « متحوی و متنرج است، به لتگ  ورد
شووودز بلکه به علّت تتگی اسووتفادک از صووتایع بلاغی در دو امر مورد نظر، محنود به لهار مورد یادشوونک نمی

انن، اشارک نک که بیشترین بسامن را در میان صتایع بلاغی داشتهمجال و نیز جلوگیری از اطا ۀ کلام، به موارد یادش
ها مشووخّص گردین که حسوون بیگ روملو نسووبت به اسووکتنربیگ متشووی گرای  شوون. با بررسووی شووواهن و نمونه

که دلا ت  کاربردن جملاچ ادبی در نگارش تاریخ خود داشته است و جملاچ ادبیپردازی و بهبیشتری به سخن
ضور مورّ  ستبر ح سامن  خ دارد و دربردارننک نگاک جانبنارانه مورخ ا سن التواریخمورد در  ونهپتجاکبا ب سبت به  اح ن

دولتنان و مضاعف حسن بیگ روملو در متن دارد. ادیبانۀ حکایت از حضور  آرای عبّاسیتاریخ عالممورد در  سی
، اغلب از جملاچ ادبی در ابتنای ی عبّاسیآراتاریخ عالماین نکته نیز قابل تأمّل است که اسکتنربیگ متشی در 

پردازد، روایتی صووورفاً تاریخی را نقل وقایع تاریخی و برای افتتا  کلام بهرک جسوووته و زمانی که به نقل تاریخ می
دادک اسوووت. در مقابل حسووون بیگ روملو به جز دو مورد، از جملاچ ادبی بیشوووتر در ضووومن روایت تاریخ  ترجیح

 ن ادبی تاریخ را بر روایتی خشک و صرفاً تاریخی ارجح دانسته است.کردک و بیا استفادک

 آوردن اشعار.  5 ـ 3

شته بودادبیّاچ یکی از ابزار تبلیغاتی دربارها و حکومت ستها در گ  نن علاوک اکبود . مورّخان درباری موظّفک ا
را در اذهان مردم و تاریخ  بر مبت وقایع تاریخی مربوب به حکومت معاصوور خود، اسووباب ماننگاری  ن حکومت

گرفتتن و کتاب های ادبی خود، در نوشوووتن تاریخ بهرک می ورنن. در نتیجه این مورّخان از تمام توانایی فراهم
ها تاریخ را طور که پی  از این نیز بیان شوون،  نها ترکیبی بود از مواد تاریخی و خصوووصوویاچ ادبی. همان ن

شتۀ خودادیبانه می شتتن و نو ضرب نو شعار، حکایاچ و  سی و عربی ا مثلرا به  یاچ قر ن، احادیث، ا های فار
 ساختتن.مزیّن می
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زیباسازی کلام خود از ابیاچ و اشعار فارسی متعندی بهرک  یبرا یمتش گیاسکتنرب و روملو گیحسن ب
شته بردک شعار عربی ننا شعار انن. در دو امو برخلاف مورّخان پی  از خود تمایلی به  وردن ا سی، از ا ر مورد برر

توان اشعاری را یافت که ننرچ میتکمیل و تأیین کلام استفادک شنک است. در این میان به و برای افتتا  سخن
اوصاف »نویسن: متشی در ذکر احوال شاک طهماسب می گها نمود داشته باشن. اسکتنربیحضور مورّخ در  ن

ای از  ن، از قنرچ قلم و بتان کاتبان ن اسوووت و تحریر شووومّهحمینۀ  ن برگزینۀ ا هی از حیّز احصووواء بیرو
پیونن و محاربت و تسووخیر مملکت و دارالانشوواء امکان افزون. تفصوویل وقایع  ن زمان دو ت ارجمتن سووعادچ

نشووان  به ظهور  منک، به نوعی اسووت که مرحوم حسوون بیگ بلاد و دیگر حوادث عظمی که در زمان فرختنک
ضرچ تأ یف کردک به مورخ روملو در کتاب سن التواریخی که در زمان  ن ح ساخته، مرقوم کلک بیان  اح سوم  مو

 گردانینک و ذرّۀ حقیر را قابلیت تحریر  ن نیست.
 لووه شوووتووابم بووه محفوول شوووواهی
 لووه نووویسوووووم مووتووای دانوو  را

 

 کووه در او نوویسوووووت قوونر دربووانووم 
 «کوووه یوووکوووی از هوووزار نوووتووووانوووم

: 1387)اسوووکتنر متشوووی،               
46) 

شود ابیاچ یادشنک تأکینی است بر نگاک جانبنارانه و دینگاک مثبت مورّخ نسبت طور که مشاهنک میهمان
نیافتتی و غیرقابل وصووف قائل شوونک اسووت. همچتین به شوواک طهماسووب که برای وی مقام و متز تی دسووت

در سوولک »رد: نگا وری و تنوین اخبار لتین میاسووکتنربیگ متشووی در سووبب تأ یف کتاب و لگونگی جمع
شبانهمتشیان بارگاک خلافت روزی که لازم این مشغلۀ عظیم بود، این امر لایق نشان متخرب گردینم و خنمت 

ر نگشوووت. با کمال  را عایق گشوووته لتانچه )ن لتانکه( در خور همّت و شوووایسوووتۀ فهم و فحرچ بود، میسوووّ
جسووتم به محا عۀ حال هرگاک فرصووتی میزدگی از علو همّت بنان مشووغله گرفتار  منم و در خلال این خجلت

 ای داشته باشم.کتب سیر و اخبار پرداخته خواستم که از  ن فن شریف بهرک
اش دارم د ووی کووه دارد هوور ذرّک                 

 هوایی
 ای ز جاییلوون خرقوۀ گنایان هر پوارک 

شاک جمفی ستنینۀ این پاد سیر پ سلف و  در عرض تمادی ایّام ملازمت به  جاک را کها جمله لون از اخبار 
نمودک بودم در کفّۀ میزان خرد نهادک به  مار سلاطین ماتقنّم که فضلای دانشور و مورّخان  ا عین مشاهنکرأی

گسوتر در نشور محامن و بسوط وقایع احوال ایشوان لتنین کتب مبسووطه به عباراچ غریب و اسوتعاراچ بلاغت
یک از کشورگشایان والاقنر را با  ن برابر انن، ستجینم، سیر هیچدادکعجیب ساخته و پرداخته، داد سختوری 
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نگاری متن یادشنک، سخن پیشین خود را مبتی بر فراگیری تنریجی فنّ تاریخ(. مورّخ در پارک2)همان: « نیافتم
، اسکتنربیگ با محا عۀ کتب سیر و اخبار، با استشهاد به بیت م کور مورد تأکین قرار دادک است. در جایی دیگر

که همچتان»کردک است:  متشی  رزوی خود را برای جاودانگی، تأمیرگ اری و محا عۀ امرش در قا ب اشعار بیان
ست، تأ یف این مفلس عور کم سلاطین روزگار ا ستورا عمل  شاک والاجاک د ضرب مار این پاد ضاعت نیز  ا مثل ب

 مستعنان فضیلت شعار گردد.
 اگور بوخوتوم کوتوون یوواری نومووایوون
 بووه اقبووال شوووهتشوووواک جوانبخووت

گونووه گوول گونووه  نیبووه  معووا  هووای 
 ز بووحوور دانوو   رم  ن قوونر دُر

 

 ز درج موعورفووت قوفولوم گشووووایوون 
تخووت بر کشووووور دانشوووووری   زنم 
 بوویووارایووم دکووان نووکووتووه دانووی

پر ین  م م گردد عووا م از در   «کووه 
)هوومووان:                                        

4) 
سن التواریخدر  شترین کارک اح ست. درواقع بی سخن بودک ا سازی کلام و تأکین  ستای زیبا شعار، در را رد ا

توان امّا هیچ بیت شووعری را نمی ،کردک اسووت روملو پس از نقل یک واقعۀ تاریخی،  ن را به زبان شووعر نیز بیان
 یافت که در  ن حضور این مورّخ نمود داشته باشن.

 استشهاد به آیات و احادیث.  6ـ  3

تاریخ نگاری اسوولامی، اسووتشووهاد به  یاچ و روایاچ اسووت. های کتب تاریخی در سووتّت تاریخیکی از شوواخصووه
و مورّخان به فراخور محلب از  یاچ و احادیث  نیستتناز این قاعنک مستثتی  احسن التواریخو  آرای عبّاسیعالم

ینگاک مورّخ را نسووبت به سووت که دا ایگونهانن. کاربسووت  یاچ و احادیث بهضوومن روایت تاریخ خود بهرک بردک
ضوس مورد بحث یا ماجرای مورد نقل نمایان می ست. در ارتباب با مو سازد و مؤیّن دینگاک مثبت یا متفی مورّخ ا

ها، هر دو مورّخ از  یاتی که خحاب خاص به حضوورچ رسووول اکرم )ص( یا شوواهان صووفوی و وابسووتگان به  ن
انن و در مقابل هرگاک سووخن دربارۀ جسووته ، بهرکهسووتتنبشووارچ  یا حاوی نوین و رننیکی از برگزینگان ا هی دا

در قر ن  نکینکوه یهالهرک ای ع اب با مرتبط اچیبودک، از   یدشوومتان، مخا فان و معارضووان خاننان صووفو 
شاک اسماع تیروملو هتگام روا گی. حسن باننکردکاستفادک   ۀسور  62 یۀ  به ،یباران نیحس سلحان با لینبرد 

وقت، مصلحت اجابت  یخاقان سکتنرشأن و ارکان دو ت قاهرک، به حسب اقتضا»کردک است:  ستتادانفال ا
ا مُؤمتینَ  یا     هُوَ  ا لهُ  حَسوووبُکَ  فإن خنَعُوکَ یَ  اَن نُوایر یُ إن بر  حف و  هیو تک نننیدعوچ د تَصووور ک وَ ب  نَکَ ب   اَیَّ
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(. این  یه خحاب به پیامبر اکرم)ص( 50: 1357)روملو، « کردک، متوجّه متزل سوولحان حسووین بارانی شووننن
شوونک و در  ن بر حمایت ویژۀ ا هی از شووخص نبی اکرم)ص( تأکین شوونک اسووت.  هتگام نبرد با مشوورکان نازل

روملو این امر را به شوواک اسووماعیل تعمیم دادک و نصوورچ و یاری ا هی را برای وی، همچون پیامبر)ص( امری 
ضع ست. مو سته ا شارک به  یۀ  گیری متفیقحعی دان سبت به ازبکان، با ا سورۀ ملک در عبارچ زیر  28مورّخ ن

ست:  شهود ا سفر مفر می»کاملًا م سقر نمیهرلتن ازبکان از بهر هزیمت بر عزیمت  ستتن، جز  دیننن و به ج
ن عَ ابٍ اَ یمٍ  کشوویننن جز صوونایهر طرف که گوش می رینَ م   (.278)همان: « شووتیننننمی فَمَن یُجیرُ ا کاف 
ستتاد به  یۀ  ست که ع اب ا هی در رابحه با  ن 28روملو با ا سته ا ها سورۀ ملک، ازبکان را همانتن کافرانی دان

 تحقّق یافت و به هلاکت رسیننن.
و در راسووتای تأکین محتوا صووورچ پ یرفته اسووت  اسووتاسووتفادک از  یاچ گاک با اشووارۀ صووریح مورّخ همراک 

شوبخان»مانتن:  شاهنۀ   شم از م شین و حلیلۀ جلیلهو ل اش به دعا و خواه  که از درگاک حی ۀ عا م کون درپو
ا إ یه راجعون الا إنَّ او یاء قنیم نمود بعن از هیجنک روز به  ن حضرچ پیوسته به ریاض جتان خرامین،  ا  له و إنَّ إنَّ

بون ربیگ متشووی برای (. در عبارچ یادشوونک اسووکتن14: 1387)اسووکتنر متشووی، « ا له لایَموتُون و کن یَتقل 
صحّه شیخ زاهن و برای  شتن بر  مرزش وی، به  یۀ  تأکین بر واقعۀ وفاچ  ستتاد کردک و با  156گ ا سورۀ بقرک ا

 او را در زمرۀ او یاء ا له قرار دادک است.  «لایموتون»ذکر 
ا باً  یه یا حنیث گونه موارد غگاهی نیز استشهاد به  یاچ برای زیباسازی کلام و تکمیل معتا بودک که در این

»...  پیناکردک استز مانتن:  صورچ ترکیب اضافی یا اضافۀ تشبیهی یا بخشی از ساختار جمله در کلام نمودبه
اءُ لون متشوووور دو ت و اقبال  ن حضووورچ به طغرای  ی ا مُلکَ مَن تَشوووَ « توشووویح و تزیین یافته بود غراء تُؤت 

اءُ »(. اسووکتنربیگ متشووی با ترکیب اضووافی 285)همان:  ی ا مُلکَ مَن تَشووَ هم بر زیبایی و « طغرای غراء تُؤت 
یافتن حکومت به شوواک سوولحان محمّن را موهبتی ا هی قلمناد  وجهۀ ادبی کلام خود افزودک و هم اختصوواص

صی خود را به مخاطب متتقل شخ ضمر دینگاک  ضمتی و م صورچ  ست.کردک و به  خلاف این امر را نیز  کردک ا
ایتکه مورّخ نظر سوووء و  زکردمشوواهنکآرای عبّاسننی تاریخ عالمسووتعمال  یاچ و احادیث در توان در موارد امی

مانتن روایت حملۀ شاک طهماسب در مرتبۀ لهارم  ،کارگیری  یاچ ضمن متن بروز دهنمتفی خود را از طریق به
شی از  یۀ  ستتاد به بخ شی با ا سکتنر بیگ مت ستان که در  ن، ا شرکینَ . »..سورۀ توبه:  5به گرج فَاقتُلُوا ا مُ

رُهُم مُوهُم وَ خُُ وهُم وَاحصووُ ها را اسوویر سووازین و )مشوورکان را هرجا یافتین به قتل برسووانین و  ن« حَیثُ وَجَنتُّ
ی اضرض  فَهَل نَجعَلُ »سووورۀ کهف:  94کتین( و  یۀ محاصوورک نُونَ ف  اُ وا یَاذَا ا قَرنَین  إنَّ یَأجُوجَ وَ مَأجُوجَ مُفسوو 

َ
ق

نّاً َ کَ  ای ذوا قرنین یأجوج و مأجوج در این سوورزمین فسوواد »)گفتتن: «  خَرجاً عَلَی أن تَجعَلَ بَیتَتَا وَ بَیتَهُم سووَ
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حملۀ «( ها سوونّی ایجادکتی؟ای برای تو قرار دهیم، که میان میان ما و  نکتتنز  یا ممکن اسووت ما هزیتهمی
ستان و قتل عام گرجیان را مجاز  سب به گرج ست: شاک طهما سته ا ضلا ت»... دان شان  اننی  دفع  ن بنکی

ضای  سلام گردانن به مقت ضمیمۀ مما ک ا شر کینَ نمودک، کل مملکت او را  شرکان  اُقتُلُوا ا مُ کافه هرکس از م
صناق بی ی الارض  ایمان که م نُونَ ف  س  سر به ربقۀ جزیه إنَّ یَأجُوجَ وَ مَأجُوجَ مُف و دهی در نیارد تیغ تیز را بر انن، 

صۀ  ن ولایت براننازد ضلال را از عر ساخته، بتیاد حیاچ اهل  ست که در 87)همان: « حکم  (. لازم به ذکر ا
شهاد به  یاچ قر ن، دینگاک مورّخ به ست ضمتی و تلویحی نمود پیناا شتر موارد با تأمّل در می صورچ  کتن. در بی

ک جانبنارانۀ مورّخ را نسوووبت به فرد یا واقعۀ مورد توان نگاها به کار رفته اسوووت، میعباراتی که  یۀ قر ن در  ن
سووورۀ بقرک برای توجیه ازدواج مصوولحتی نواب  260گیری اسووکتنربیگ متشووی از  یۀ بحث، یافتز مانتن بهرک

یامّا به مصووناق »جهانبانی با دختر سوومایون خان ازبک:  لب 
َ
یَحمَئنَ ق ارادۀ خاطر نواب سووکتنرشووأن و ارکان  وَ  

ستگاری نمودک، خاطر از ن بنان تعلّقدو ت ابن بتیا سمایون خان را جهت نوّاب جهانبانی خوا صبیۀ  گرفت که 
ستی او با کلّیه جمع صلحتی را که با هنف حفظ 270)همان: « دارنن دو شنک مورّخ ازدواجی م (. در عبارچ یاد

ضرچ ابراهیم )س( برای ب ستۀ ح صورچ پ یرفته، همانتن خوا ست  وردن یقین ق هقنرچ  سبت به زننگی د لبی ن
لون ا له سبحانه »یا در این عبارچ:  .پس از مرق دانسته و عملی نکوهینک را کرداری شایسته جلوک دادک است

و تعا ی در ذاچ مقنّس حضرچ اعلی شاهی ظل ا لهی لتنین کارهای شگرف ودیعت نهادک بود، رقم سلحتت 
ی ا مُلکَ مَن تَشوواو پادشوواهی او به توقیع وقیع  مورّخ  ،(212)همان: « مختوم و در  و  محفود مبت بود ءتُؤت 

سماعیل دوم را با ذکر  یۀ  شاک ا ست و رضایت ا هی قلمناد 26انتقال حکومت به   سورۀ ملک، امری مورد خوا
طور که مشوواهنک کردک اسووت. همان کردک و شوواک اسووماعیل دوم را فردی برگزینک و برکشووینۀ خناونن معرّفی

گاک بلکه محتوای  یه به ،گیری و بیان صووریح مورّخ همراک نبودکنک با موضووعشووود شووواهن یادشوومی طور ناخود 
 ذهتیت مخاطب را شکل دادک و بر  ن تأمیر گ اشته است.

لتنان نمودی نناشته و از  آرای عبّاسیتاریخ عالمدر قیاس با  یاچ قر ن، استشهاد و استتاد به حنیث در 
و دو سال در مکّۀ »فقط یک مورد اختصاص به حنیث یافته است:  و احادیث،استشهاد به  یاچ  مورد 44میان 

نَ الایمان  معظمه اقامت داشت برحسب کلام  دست قاین شوق گریبان  گرفته به خحّۀ کاشان   حُبُّ ا وَطَن  م 
 (.182)همان: « کشانین

بسامن بیشتری داشته و  سیآرای عبّاتاریخ عالمنسبت به  احسن التواریخاستشهاد به  یاچ و احادیث در 
کردک  مورد از حنیث اسوووتفادک دوبردک که از  ن میان در  مورد از  یاچ و احادیث بهرک 97حسووون بیگ روملو در 

توان گفت رویکرد وی در اسووتفادک از احادیث همچون اسووکتنربیگ متشووی بودک اسووت. اسووت. در نتیجه می
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فرد یا یک رویناد در  یاچ و احادیث متتخب  کاملًا  همچتین نگاک مثبت یا متفی حسووون بیگ روملو به یک
و تعظیم علمای اسلام که »نویسن: مانتن  نچه دربارۀ لگونگی رفتار شاک طهماسب با علما می ،مشهود است

مَن اَکرَمَ انن، بر موجب گفتار رسول مننی: حافظان مما ک ملّت احمنی و حارسان مسا ک شریعت محمّنی
سیّن انام است، از  وازم شتاخت مَتیعا ماً فَقَن اَکرَ  (. در عبارچ 623: 1357)روملو، « اکرامشان موجب اکرام 

ی»یادشووونک روملو با نقل حنیث نبوی  ماً فَقَن اَکرَمت  )هرکس عا می را تکریم نماین، مرا تکریم « مَن اَکرَمَ عَا  
و اصووول حکمرانی وی را سووتودک  ( مهر تأیینی بر رفتار شوواک طهماسووب زدک38تا: نمودک اسووت( )شووعیری، بی

است. همچتین دینگاک متفی خود را نسبت به سلحان حینر که از مخا فان و معارضان شاک طهماسب بودک، با 
ستفادک از  یۀ  ست:  51ا شبیه وی به فرعون بروز دادک ا باد غرور به کاخ دماغ راک دادک، رقم »سورۀ زخرف و با ت

صحایف نعمت و اح سیان و کفران بر  شینک، فرعون وار ن شهریار عا میان ک ک  سان  صرَ وَ هَ   ی مُلکُ م  اََ یسَ   
ی ن تَحت   (.604: 1357)روملو، « گفته طبل عصیان و طغیان کوفته روانه شننن الانهَارُ تَجر ی م 

ها اسووت امّا ادوار ها و شووکسووتنگاری مبت و ضووبط تمامی خوشووایتنها و ناخوشووایتنها، پیروزیاگرله تاریخ
سر ناامن تاریخ، بیستسیا سرا ستز به همین د یل زدک و  ساخته ا سخن را برای مورّخان غیرممکن  پروایی در 

عتوان ها را بهانن، بلکه  نکردک مورّخان  یاچ و احادیث را نه فقط برای  رای  و زیتت کلام اقتباس و اسوووتعمال
لای ها و نظراچ خود را از لابهبه این طریق، دینگاک گرفته و کار یک وسووویلۀ مؤمّر در امباچ هنف یا تأیین امری به

انن. این نوس شیوۀ بیان، بسیار مؤمّر است و در ارتباب متن با مخاطب نمودک کلماچ ذکرشنک در  یاچ و احادیث بیان
د، در سووتّت کر  پینا تأمیر بسووزایی دارد. اقتباس از  یاچ قر ن و احادیث که به تقلین از نثر عربی در نثر فارسووی رواج

سلامی طی دو قرن تاریخ ست » 7و  6نگاری ا سر حنّ کمال بل به پایۀ تفریط و املال انجامین و این عمل به د به 
(. مورّخان دورۀ صفوی نیز از این قاعنک مستثتی نبودک، 100: 3، ج1386)بهار، « گرفت وصّاف ا حضرک صورچ

 انن.دادکمی ادامه تاریخ وصّافدادن   گو قرارنگاری ادوار پیشین را با اخصوص که ستّت تاریخبه

 عبارات دعایی.  7 ـ 3

استفادک شنک است. هر دو مورّخ  فارسی از عباراچ دعایی احسن التواریخو آرای عبّاسی تاریخ عالمبه ننرچ در 
فارسووی نیز به  انن، امّا در اننک مواردی، عباراچ دعاییکردک در بیشووتر موارد از عباراچ دعایی عربی اسووتفادک

 خورد. لهار مضمون اصلی در این عباراچ مورد توجّه بودک است:لشم می
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 درخواست رحمت و مغفرت.  1ـ  7ـ  3

دارننۀ درخواسوووت رحمت و  ، عباراتی که دربرآرای عبّاسنننیتاریخ عالمکاررفته در در میان عباراچ دعایی به
ست، نمود ب سکتنرب یشتر یمغفرچ ا شی برای گیدارد. ا ا له  ةرحم»این متظور از عباراتی عربی همچون  مت

مانتن:  ،کردک اسووتاسووتفادک« رضوووان ا له علیهم»، «طاب مراک»، «و ا رضوووان ةعلیه/ علیهما ا رحم»، «علیه
سعین و ممان مائ» شهور ملاث و ت ا له علیه و علی جمیع ا مؤمتین و ا مجاهنین  ةرحمداد  روی ةاین واقعه در 

شنن سلحان  (. اسکتنربیگ متشی پس از نقل واقعۀ کشته21: 1387)اسکتنر متشی، « فی سبیل ا رشاد
انن،  رزوی کردک حینر با ذکر این عبارچ برای وی و تمامی کسانی که وووو به زعم مورّخ وووو در مسیر حق حرکت

ست:  شته به کار رفته ا شتر این عباراچ دعایی، برای افراد درگ  ست. بی مولانا » رحمت و غفران ا هی کردک ا
کردک خود را شووافعی بازنمود، جتابت ماوراء ا تهر و  عبنا له شوووشووتری  با وجود  نکه به شووعار اهل بیت تقیه

بان حضووورچ حتفی در قتل او غلو کی  خیراننی  را به درجۀ بلتن شوووهادچ کردک،  ن عا م سوووعادچ متعصوووّ
« ا له علیه ةرحم ت  بیناد سووووختتن. رسوووانیننن و به  ن اکتفا نکردک، جسووون شوووریف  را در مینان بخارا به 

مان:  مان155)ه یادشوووونک برمی(. ه بارچ  که از ع بهطور  ین، هنف مورّخ از  بارچ دعایی، فقط   کاربردن ع
بلکه به این طریق مخا فت خود را با به قتل رساننن عبنا له  ،درخواست رحمت ا هی برای فرد درگ شته نبودک

 کردک است.  رازاب ،شوشتری به د یل تعصّباچ م هبی

 درخواست طول عمر. 2ـ  7ـ  3 

گیرد. حسوون می  رزوی جاودانگی و عمر طولانی برای خاننان صووفوی بخ  دیگری از عباراچ دعایی را دربر
سب، در قا ب عبارچ دعایی  شاک طهما در ابتنای « اَبقَاکُ ا لهُ تَعا ی»بیگ روملو تمایل و اظهار ارادچ خود را به 

ذکر ولادچ اختر برج ولایت و هنایت شوواک دین پتاک ابوا مظفر شوواک »دادک اسووت:  چ وی نشووانذکر تاریخ ولاد
 (.186: 1357)روملو، « ابقاک ا له تعا یطهماسب 

ه»اسووکتنربیگ متشووی نیز با ذکر عبارچ  لَ ا لهُ عُمرَ اَخلاف  برای سوولحان حینر، یکی از اجناد شوواک « طَوَّ
ا قصووه بعن از واقعۀ »و شوواهزادگان صووفوی  رزوی طول عمر دارد:  اسووماعیل، درواقع برای تمامی شوواهان

سلحان حینر  شین بارگاک هنایت  ستنن سریر ولایت و م سلحان  َ  ا لهُ سلحان جتین فرزنن به جان پیوننش  رَوَّ
ه سلاف  ه رُوَ  اَ لَ ا لهُ عُمرَ اَخلاف  شیرک طَوَّ سن بیگ بود، قایم مقام پکه هم صر ح نر عا یجاک زادۀ امیرکبیر ابوا ت

کردک اسووتز  (. مورّخ در عبارچ یادشوونک از دو عبارچ دعایی اسووتفادک18: 1387)اسووکتنر متشووی، « گردین.
نخسووت درخواسووت  رام  برای درگ شووتگان سوولحان حینر و سووپس درخواسووت طول عمر برای فرزننان و 

ز این یک مورد، در مابقی اخلاف وی که هر دو عبارچ، حکایت از تمایل مورّخ به دودمان صوووفوی دارد. به ج
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ستفادک سی ا شی از عباراچ فار سکتنربیگ مت شاک  موارد ا ست. وی برای زیتب بیگم، یکی از دختران  کردک ا
و تا تحریر این کتاب در حرم علیۀ عا یه معزز و محترم »... طهماسب اوّل،  رزوی عمری توأم با سلامتی دارد: 

 (.135)همان: « امین عمر طبیعی یابنمن.  است. خیراچ و مبرّاچ از او به ظهور می

 درخواست مقام اخروی.  3ـ  7ـ  3

ضامین عباراچ دعایی در  سی تاریخ عالماز دیگر م سکتیمیآرای عبّا ست  شت و  توان به درخوا گزینن در به
کرد. اسووکتنربیگ متشووی برای این متظور در بیشووتر  همتشوویتی با اهل بیت )س( در جهان پس از مرق اشووارک

تان  »وارد از عبارچ عربی م یس  ا ج  ی فَراد  سکَتَهُ ا لهُ تَعا ی ف  ستفادک« اَ ست:  ا از اولاد عظام خاقان »... کردک ا
تان  علّیین  شیان ابوا بقاء شاک اسماعیل بهادرخان  ی فرادیس  ا ج  سکَتَهُ ا لهُ تَعا ی ف  به غیر از اسماعیل میرزا  اَ

( و گاهی نیز عباراچ فارسووی جای عباراچ 229: 1387تنر متشووی، )اسووک« و پسوور یک سووا ۀ او کسووی نماننک
امین که از نتایج حسن اعتقادش به حضرچ »نویسن: مانتن  نچه دربارۀ شاک طهماسب می ،عربی را گرفته است

اهل بیت طیّبین و طاهرین یومَ یقومُ ا حسووواب با معصوووومان خاننان رسوووا ت و ولایت محشوووور بودک، با  ن 
(. مورّخ با دعاهایی از 124: 1387)اسکتنر متشی، « گر بادگاک ا ه، در ریاض جتان مقیم و جلوکبرگزینگان در 

 دادک است. این قبیل عملکرد شاهان صفوی را مورد تأیین قرار

 درخواست طول حکومت.  4ـ  7  ـ3

شم می ست که در عباراچ دعایی هر دو مورّخ به ل ضمون دیگری ا سن بیگ خورد. حمباچ و دوام حکومت م
سب از عبارچ عربی  شاک طهما سُلحانَهُ »روملو در روایت جلوس  نَ ا لهُ مُلکَه وَ  ستفادک« خَلَّ ست. وی با  ا کردک ا

عنا ت و احسان بر جهانیان را خواستار شنک  و درخواست جاودانگی برای حکومت شاک طهماسب، تناوم نیکی
و ایضاً مشتمل »کردک است:  برای مخاطب ترسیم ای عادل و نیکوکار از شاک طهماسبو به این طریق لهرک

است بر وقایع زمان سلحتت درّ درج خلافت و جهانناری، نیّر برج شوکت و کامکاری، ا سلحان بن ا سلحان، 
حسووَ  ابوا مظفر شوواک طهماسووب بهادرخان، کُ وَ عَنَ ه وَ ا  رَّ لحانَه وَ اَفاضَ عَلی ا عَاَ مین ب  نَ ا لهُ مُلکَهُ وَ سووُ «  انَهُ خَلَّ

بتابر  ن سوولحان »(. در جایی دیگر همین دعا برای شوواک اسووماعیل نیز  وردک شوونک اسووت: 10: 1357)روملو، 
لحانَهمما ک جهان ابوا مظفر شوواک اسووماعیل بهادرخان  نَ ا لهُ مُلکَهُ وَ سووُ رایاچ ظفرنشووان به جانب عراق  خَلَّ

 (.91)همان: « برافراشت
شی برخلاف روملو از  سکتنربیگ مت ستفادکا شاک  عبارچ دعایی فارسی ا ضمن روایت جلوس  ست و  کردک ا

امین که زمان دو ت »نماین: عبّاس اوّل برای پیونن و اتّصال حکومت وی با حکومت حضرچ حجّت)عج( دعا می



 109ی     پتاک کرمان رزو پوریزدان (111-85 )صی عصر صفو  یخیحضور مورّخ در دو متن تار  یهاجلوک

صاحبسعادچ ضرچ  ستردک باد و پیوننش به ظهور ح سیط عرصۀ گیتی گ صل بودک انوار معن ت ، بر ب الامر متّ
خلافت  از اختلال حوادث دوران مصون بودک، بهار دو ت  را  فت خزانی مرساد و سا کان مسا ک قواعن قصر 

خواهان عتبۀ علیۀ گردون متاص که اباً عَن جنٍ حلقۀ ارادچ و نیکو بتنگی این  سووتان رفیع بتیان اخلاص و دو ت
ش ش« بر دوش جان دارنن یو خنمتگزار  نچیعق یۀبر گوش و غا سکتنر مت  نی(. مورّخ با ذکر ا379: 1387 ،ی)ا

 . است داشته را اوّل عبّاس شاک حکومت تیمشروع و تیحقّان بر نیتأک قصن ییدعا عبارچ
 یفرصت یی. عباراچ دعادارد یصفو  خاننان به مورّخ دو هر یوابستگ و لیتما از تیحکا ادشنکی یهامثال

نفس،  ثیدر حن یمتشووو گیه که اسوووکتنربگونهمان زیمورّخان دربار  ییجوارادچ و تقرّب یتجلّ  یبودک برا
  ۀرا پلّ  ینگار خیتار 

ّ
 والاجاک پادشاک نیا یبه خاطر  وردم که لون به شرف غلام»تقرّب دانسته است:  یۀو ما یترق

را در  یسراطبع سخن یلرا طوط یکه به فتون کمالاچ از ارباب استعناد ممتاز باش یخواهیم شنک، سرافراز
به میمتت این امر سوووعادچنمقابل این  ییتۀ گیتی باری  به گویایی در نیاری ...  نویسوووی  از افزا  تاریخمای 

(، از 2:  1387)اسووکتنر متشووی، « همگتان شوورف مزیت در یافته، گوی تفوّق و رجحان از اقران ربودک باشووی
ایت این رو اسکتنربیگ متشی نسبت به حسن بیگ روملو گرای  بیشتری به ذکر عباراچ دعایی در ضمن رو 

ست. به طور کلّی در  شته ا سی تاریخ عالمتاریخ دا ستآرای عبّا سن التواریخعبارچ دعایی و در  ونهبی  لهار اح
 عبارچ دعایی به کار رفته است. 

شن نمی ضور مورّخ را در متون تاریخی نادینکبا توجّه به  نچه بیان  ساس گرفت و انکارتوان ح کرد. بر این ا
گاهانۀ ذهن و فکر مورّخ با واقعۀ تاریخی نگاری را باین انتاریخ عکاس ادراک تاریخی مورّخ یا حاصوول رویارویی  

صه بر  زوم  ست و نه انعکاس عیتی واقعه. از این رو پژوهتنگان این عر سویه بین ذهن »دان شتاخت رابحۀ دو
 (.88: 1388انن )شرفی، هموارک تأکین داشته« مورّخ و واقعیت

 گیرینتیجه. 4

و مورّخ شوووود پتناشوووته می نگاری سوووتّتی، تاریخ عین واقعیت و تصوووویری دقیق از رخنادهای واقعیدر تاریخ
گرفته که مورّخ در تاریخ مکتوب خود، هیچ دخا ت و  کتتنۀ واقعیاچ صووورف. درنتیجه، این باور شوووکلارائه

دهن،  نچه را عیتاً  تها و سوولایق خود را در نگارش تاریخ دخا عقاین، نگرشحضوووری نناشووته و بنون ایتکه 
احسننن و آرای عبّاسنننی تاریخ عالمکتن. با بررسوووی میافتادک، همانتن یک گزارشوووگر به خوانتنک گزارش  اتّفاق

شخّص التواریخ ستار، م شنک در این ج ستّتی در نگارش تاریخ مانتن یک ناقن ظاهر ن انن، گردین اگرله مورّخان 
در متن نمایان است. اشارۀ مورّخ به شخص خود، داشتن نگاک جانبنارانه  هاهای مختلفی حضور  نگونهامّا به 

پردازی و اسووتفادک از جملاچ ادبی،  وردن اشووعار، اسووتشووهاد به  یاچ و با  وردن صووفاچ مثبت و متفی، سووخن
ردک ک ها در متن نمود پیناکارگیری عباراچ دعایی از مواردی اسووت که دینگاک مورّخ به واسووحۀ  ناحادیث و به
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انن، در مابقی موارد نگرش مورّخ و جز در مواردی که مورّخان با صراحت به شخص خود اشارک داشتهاست. به
 حضور وی در این دو متن به صورچ ضمتی، تلویحی و غیرصریح بودک است.

علی رغم ایتکه حسوون بیگ روملو و اسووکتنربیگ متشووی دو مورّخ عصوور صووفوی بودک و تاحنودی در امر 
انن، امّا میزان حضوووور حسووون بیگ روملو در متن، به مراتب از اسوووکتنربیگ کردک یع یکسوووانی را نقلخود وقا

ضع وی بی شی کمتر و مو شخص خود،  وردن طرفانهمت شی به  سکتنربیگ مت شاراچ فراوان ا ست. ا تر بودک ا
مقابل ذکر صفاچ صفاچ مثبت، ا قاب و عتاوین پرطمحراق به همراک عباراچ دعایی برای شاهان صفوی و در 

 میز توصوویف دوسووتان و دشوومتان خاننان صووفوی با بیانی مبا غهو نیز متفی برای مخا فان و معارضووان  نها، 
پردازی و که گرای  به سووخناسووت درحا یآرای عبّاسننی تاریخ عالمحاکی از حضووور مورّخی درباری در همه 

 است. احسن التواریخحضور ادیبی مورّخ در  گرکارگیری جملاچ ادبی و استتاد به  یاچ قر ن نمایانبه

 منابع
 قر ن کریم. -
 امیرکبیر. تهران: ،صفوی عصر نگاریتاریخ اندیشۀ( 1386باقر ) محمّن  رام، -
شرارک و مهنی محقّق ) - سی( »1401ابراهیم،  سی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(سبک، «سبک نگارشی تاریخ عا م  رای عبّا ، ش 15، س شنا

 .138تا  117ص، 75
 ، ترجمۀ محمّن پروین گتابادی، تهران: انتشاراچ علمی و فرهتگی.مقدّمۀ ابن خلدون( 1382خلنون، عبنا رحمان بن محمّن )ابن -
 ، به اهتمام ایرج افشار، تهران: امیرکبیر.آرای عبّاسیتاریخ عالم( 1387متشی )بیگ اسکتنر  -
 ، تهران: امیرکبیر.ریخ تطوّر نثر فارسیشناسی یا تاسبک( 1386بهار، محمّنتقی ) -
تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیّات ، «یمتش گیامر اسکتنرب یعبّاس ی راعا م خیتار  یشتاسسبک( »1400رضاتاجی، مرجان و احمن ذاکری ) -

 381تا  359، ص 48، ش 13س فارسی )دهخدا(،
 ن نوایی، تهران: انتشاراچ بابک.، تصحیح عبنا حسیاحسن التواریخ( 1357بیگ )روملو، حسن -
 ، تهران: امیرکبیر.نگاری(نگری و تاریختاریخ در ترازو )دربارۀ تاریخ( 1392کوب، عبنا حسین )زرّین -
تا  85، ص 45، ش تاریخ اسلام، «یعبّاس ی راترکمان در عا م یمتش گیاسکتنرب یخیتار  ت یبر روش و ب یدر من ( »1390سرخیل، فاطمه ) -

115. 

 .30 تا 26، ص 18، ش کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، «امر حسن بیگ روملو احسن التواریخبررسی کتاب ( »1378سیادچ، سیّنعبنا رزاق ) -
 .100 تا 87، ص 15، ش 4، س فصلنامۀ علمی پژوهشی تاریخ، «هاها و بایستگینگری، ضرورچنگاری، تاریختاریخ( »1388شرفی، محبوبه ) -
 ، نجف: محبعۀ حینریه.جامع الاخبارتا( بن محمّن )بی شعیری، محمّن -
 .91و  90، ص 111، ش کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، «یعهن صفو  ینگار خیاحسن ا تواریخ و تار ( »1386شکری، سهیلا ) -
 ، تهران: ققتوس.تاریخ ادبیّات ایران( 1378ا له )صفا، ذبیح -
 . 84 تا 65، ص 1، ش 1، سهای علوم تاریخیپژوهش، «هاران عهن صفویز مراحل و گونهنویسی در ایتاریخ( »1388گل، متصور )صفت -
، «اکوبسوونی یۀ گ رنماهاینظر  یبر مبتا یتیجو یجهانگشووا خیدر متن تار  سووتنکیحضووور نو یهاوکیشوو یبررسوو( »1396زادک، مهنی )قاسووم -

 .140تا  121، ص 28، ش 8، سشناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش



 111ی     پتاک کرمان رزو پوریزدان (111-85 )صی عصر صفو  یخیحضور مورّخ در دو متن تار  یهاجلوک

 .19تا 8، ص 18، ش بخارا، «طرف باشن؟توانن بی یا مورّخ می( »1380یتگ وود، ر.ج. )کا  -
 ، تصحیح محمّن روشن، تهران: میراث مکتوب.التواریخ )تاریخ اسماعیلیان(جامع( 1387ا له )همنانی، رشینا نین فضل -
سه ) - شهرستانی، نفی سکتنربیگ متنقن و ارزیابی تاریخ( »1382واعظ  سینگاری ا و  68، ش کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، «شی در عا م  رای عبّا

 .10 تا 92، ص 69
 

References 

The Holy Quran. 

 Aram, M. (2007). Historiographical thought of Safavid era, Tehran: Amirkabir. [in Persian]   

Ebrahim, Sh. & Mohaghegh, M. (2022). Writing style of the history of Abbasi worldview, Journal of the 

stylistic of Persian poems and prose, Vol 15 (75): 117-138. [in Persian]   

Ibn Khaldun, Abd al-Rahman. (2003). Muqaddimah (M. Parvin Gonabadi, trans.), Tehran: Elmifarhangi. 

[in Persian]   

Beg Munshi, I. (2008). Tarikh-e Alam-ara-ye Abbasi (I. Afshar, eds.), Tehran: Amirkabir. [in Persian]   

Bahar, M. (2007). Stylistics, Tehran: Amir kabir. [in Persian]   

Rezataji, M. & Zakeri, R. (2021). Analyzing the history of Alam Araey Abasi opus of Eskandar Beig-

Monshi, Interpretation and Analysis of Persian Language and Literature Texts (Dehkhoda), 13 (48): 359-

381. [in Persian]   

Rumlu, H. (1978). Ahsan al-tawarik (A. Navai, eds.), Tehran: Babak 

Zarrinkoob, A. (2013). History on the scales, Tehran: Amir kabir. [in Persian]   

Sarkheil, F. (2011). A Review on the Historical Approach of Skandar Beig e-Monshi e-Turcoman in 

Alam e-Araye Abaasi, History of Islam. (45): 85-117. [in Persian]   

Siyadat, A. (1999). Review of  Ahsan al-tawarik by Hasan Beg Rumlu. History and Geaography, (18):26-

30. [in Persian]    

Sharafi, M (2009). Historiography and Chronology: The Necessities, The quarterly journal of History, 4 

(15): 87-100. [in Persian]   

Shoairi, M. (n.d.). Jame al-Akhbar, Najaf: Heidariye Printery. [in Arabic]   

Shokri, S (2007) Ahsan al-Tawarik and Safavid Era Historiography, History and Geography. [in Persian]   

Zabihollah, S (1999) The History of Persian Literature, Tehran: Qoqnoos. [in Persian]   

Sefatgol, M. (2009) Historiography in Iran during the Safavid Era (1038-1148/1622-1736): its process 

and typology, Journal of Historical Sciences Studies, 1 (1): 65-84. [in Persian]   

Qasemzade, M. (2017) Examining the ways of the author’s presence in Tarikh-I Jahangushay based on 

the Theory of Jacobsen, Literary Criticism and Stylistic Research Quarterly, 8 (28): 121-140. [in Persian]   

R.J Collingwood (2001). Can the historian be impartial?, Bukhara, (18): 8-19. [in Persian]   

Hamadani, Rashid al-Din (2008). Jami al-Tawarikh (M. Rowshan, eds.), Tehran: Written Heritage. [in 

Persian]   

Vaez Shahrestani, N. (2003). Examining the historiography of Iskandar Beg Munshi in Alam-ara-ye 

Abbasi, History and Geography (68 & 69): 92-100. [in Persian] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


